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اتحادیه پیشکسوتان 
جامعه کارگری

ویژه نامه نوروز

  فرا رسیدن بهار قرآن و بهار طبیعت بر جامعه شریف کارگری 
و بازنشستگان عزیز تبریک و تهنیت باد!

بابا جان داد 

تا زندگی بگذرد؟!

صفحه 3

 قدرت خرید حقوق بگیران 

60 درصد کاهش یافته؛ 
آیا دولت می پذیرد؟!

صفحه 2

  

بچه هایی که گرچه لپ هاشون مثل 
لبو قرمزِ قرمز بود و دستهاشون 

سرد سرد، ولی دلهاشون گرمِ گرم 
بود ونزدیک به هم وخالی از ریا 

وتزویر، واقعا یادش بخیر

صفحه 6

نگاه اول        سید مجتبی قریشیان - سردبیر

 علی خدایی ماندگار وسربلند  
 درآســتانه نوروز ۴۰۳هستیم وجماعت 
کارگروبازنشســته چشــم بــه جلســات 
شــورایعالی کار دوختــه انــد و منتظــر 
تصمیم این شــورا درخصوص مزد ۴۰۳ 
هســتنداما هنوز حاشــبه های مزد ۴۰۲ 
تمام نشــده نماینــدگان گــروه کارگری 
حاضر درشــورایعالی کار مجبور شدند 
مصوبــه ای را امضــا کنندکــه حاصلش 
تصویب مزدی گردید که مغایرت آشکار 
با ماده ۴۱ قانون کار داشــت، مزد تعیین 
شده کاملا غیر قانونی بود.با وجود اینکه 
در طی جلسه تصویب مزد بارها وزرای 

دولت به ویژه وزیر کار که رئیس واداره کننده جلســه هم هست به صورت شفایی قول 
کنترل توروم را دادند.علی رغم اینکه در صورتجلســه قید شــده اســت که درصورت 
اضافه شدن به حقوق کارکنان دولت ،مزد تعیین شده مورد بازنگری قرارخواهد گرفت.

واز طرفــی هم بعلت جهش توروم واضافه شــدن به حقــوق کارکنان دولت. نمایندگان 
گروه کارگری شــورایعالی کار برحســب وظیفه قانونی خود طــی دومرحله در خردادو 
مردادماه ســال جاری بصورت مکتوب تقاضای بررســی بازنگری مزد را مطرح کردند 
ولی در کمال تعجب و تاسف به این تقاضا به حق وقانونی، ازسوی گروه دولتی ترتیب 
اثر داده نشد وآنان مصوبه ای را که به امضای خودشان رسیده بود ، را نادیده ونشنیده 
گرفتند.به واقع به وجاهت امضای خود خدشــه ی عمیقی وارد کردند.ودر نهایت چاره 
را درایــن دیدند که به بهانه های غیر قانونی وغیــر منطقی،از دعوت علی خدایی یکی 
از نماینــدگان لایق وتوانمند گروه کارگری به جلســات شــورایعالی کار امتناع کنند.به 
ایــن خیال واهی که مــی توانند صدای اعتراض به حق ومنطقــی اورا که در ارتباط،با 
نادیــده گرفتن قانون ودور زدن آن بلند کرده اســت را خاموش کنند واورا حذف کنند.
زهــی خیال باطل،غافــل از اینکه با این حرکت نســنجیده وخام،علی خدایی در کانون 
توجهات جامعه کارگری قرارگرفت وبر محبوبیت اوافزوده شد.آقایان مطمئن باشید که 
این اقدامات غیر قانونی وغیر منطقی شما منتج به نتیجه مطلوب شما نخواهد شد.بهتر 
اســت که بــه جای این حرکات واقدامــات ایضایی وغیر قانونی وکدخدا منشــانه ، به 
خواســت قانونی جامعــه کارگری تــن دهید.علی خدایی تنها نیست اوصدای رسا 
وبلند جامعه کارگری ست وحذف ناشدنی ست .شــک نکنید که جامعه یکپارچه 
ی کارگری وبازنشســتگان مثل کوه پشــت اقدامات قانونــی ومطالبه گری علی خدایی 

ایســتاده است واین صدا روز به روز رساتر وبلند ترخواهد شد.

آقــای علی خدایی نماینده کارگران در شــورای عالــی کار در یک گفتگوی 
صمیمی با ســردبیر نشریه سید مجتبی قریشیان مطرح کرد: گفته می شود به 

جلسه شورایعالی کار دعوت شده اید !
 خیر.! تابه اینجای کار به جلســات شــورای عالی کار دعوت نشده ام ولی 
باهمکاران ودوستانمان در این شورا در ارتباط هستم.کمیته تعیین دستمزدکار 
خودش را شــروع کرده واحتمالا دراین هفته )تا۲۷اسفند( شورایعالی کار به 
طور جدی به بحث دستمزد ورود کند وانشا…درفرصت باقی مانده تاپایان 

سال کاردستمزد تعیین تکلیف شود.
در شورای عالی کار چه می گذرد؟

دراین ســال ها که به عنوان نماینده کارگران انجام وظیفه نموده ام با چالش 
های زیادی مواجه بودم وهمواره به هر بحث وموضوعی که به کارگران مربوط 
می شــد حضور داشتم ، سعی کردم کارم را درســت وشفاف انجام دهم.از 
همه دوســتانی که من را مورد لطف وحمایت خود قرار داده اند تشــکر می 
کنم تیمی که درشــورایعالی کار حضور دارد تلاش خــود را انجام می دهد 
وانشــا…نتیجه خواهد گرفت.ماوظیفه داریم ازهرکسی که روی آن صندلی 
بعنوان نماینده کارگر قرارمی گیرد حمایت کنیم .بعد از اتفاقاتی که درتعیین 
مزد ۱۴۰۲افتاد،درصورتجلسه شورایعالی کار یک مطلبی به صراحت آورده 
شده تحت عنوان اینکه اگر درطول سال هر گونه افزایشی در حقوق کارکنان 
دولت صورت گرفت بلافاصله جلســه شورایعالی کار تشکیل شود ونسبت 
به افزایش حقوق کارگران وبازنشستگان اقدام شودواین موضوع به امضای 
وزرای تعاون وکار، اقتصادی ودارایی وصنعت ومعدن رسید.دراین جلسات 
اذعان شد که دولت مصمم است تورم را در محدوده ۲۰٪مهار کند،ما خیلی 

اصرارکردیم این مطلب بصورت مکتوب در صورتجلسه قید شود ولی دولت 
فقط وعده شفایی می داد واز مکتوب کردن امتناع می ورزید،هرچند که ما در 
همان مقطع بارها تذکر دادیم که این امر شــدنی نیست وامکان ندارد.ضمن 
اینکــه حتی اگر بخواهید تورم را مهار کنید.ما تــورم اتفاق افتاده در دی ماه 
سال ۴۰۱ راداریم مطالبه می کنیم پس ازمباحث فراوان مصوبه مزدی اعلام 
شد وما بلافاصله پس از شروع سال شاهد بودیم که نهادهای عمومی وغیر 
دولتی وسایر نهادها بهای کالا وخدماتشان را افزایش می دهند وخیلی بیشتر 
از آن ۲۷٪که به حداقل دســتمزد اضافه شد تعرفه های خود را افزایش می 
دهند.بعنوان مثال همان ابتدای سال هزینه های حمل ونقل عمومی در تهران 
۳۸٪افزایش داشت.بعد از آن هم گزارشات مختلفی به ما رسید که نهادهای 
مختلــف دولتی وغیر دولتی افزایش هایی را با عناوین گوناگون روی درآمد 
های کارکنانشــان صورت می دهند.بخاطر عدم وفــای به عهدی که دولت 
درخصوص افزایش دستمزدها داده بود هر سه عضو گروه کارگری شورایعالی 
کار با نامه نگاری که با وزیر کار انجام دادیم از ایشــان خواستیم که با توجه 
به اتفاقات صورت گرفته و تعهدی که دولت داده ومحقق نشــده رســیدگی 
به معیشت کارگران وبازنشستگان در دستورکار شورایعالی کار قرارگیرد.ولی 
متاسفانه دولت به بهانه های مختلف قبول نکرد که جلسه ای در خصوص 
بررســی مزد تشکیل شــود.حتی یکی از دلائلی که در مورد من و بصورت 
شفایی مطرح می کرد این بود که شما چرا نوشتید مزد غیر قانونی،اولا خودم 
بعنوان فردی که در جلســات حضور داشــتم کماکان معتقد هستم مزدی را 
که من امضاءکرده ام غیر قانونی بوده و من شــریک هســتم ؛ کسی را هم 
متهم نکردم .امضای من هم پای آن مصوبه ی غیر قانونی وجود دارد اما 
پس از این فراز ونشــیب ها ی زیادوباتوجه به صحبت هایی که دوستان 
من با آقای وزیرکارداشــتند،مجدا درپایان مرداد ماه نامه ای برای رئیس 
شورایعالی کار نوشتیم تا موضوع معیشت کارگران را دردستورکارشورای 
عالــی کارقراردهند.اما در کمال تاســف به درخواســت دوم هم ترتیب 
اثرداده نشــد وآقای وزیر آن را نشنیده گرفت؛ کاربه جایی رسید که وزیر 
ادعا کرد که ما نمی توانیم سالی ۲بارمزد را افزایش دهیم درحالیکه براساس 
استفساریه ای که ما از مجلس داشتیم وبا توجه به سوابق گذشته می توانستیم 

این کاررا انجام دهیم .                                             ادامه در صفحه 2
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  برادر ارجمند جناب آقای اسمعیل حق پرستی 
 ضایعه درگذشــت والده گرامیتان را به جنابعالی، وکلیه بازماندگان تســلیت عرض نموده و از درگاه خالق هستی غفران الهی،و علو درجات برای آن مرحومه، و صبر و 

شکیبایی همراه با طول عمر با عزت را مسئلت می نماییم.  روحشان شاد و قرین رحمت بی انتهای الهی باد.
دبیر کل و رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری
سردبیر و اعضای هیات تحریریه ماهنامه اتحادیه پیشکسوتان

  

  تاج پرسپولیس بر سر تامین 

اجتماعی: سهام »پرسپولیس« 

را نمی خواهیم!

صفحه 7 صفحه 4

مردم فریبِ شرکت 
های بیمه خصوصی را 

نخورند؛ از بازنشستگی 
خبری نیست!!

وزیرکاربه وعده هایش 
عمل نکرد/ تاوان اعمال 

خود را خواهیم داد

صفحه 5

مصاحبه اختصاصی " اتحادیه پیشکسوتان" با "علی خدایی" نماینده کارگران درشورای عالی کار؛
من زبان گویای کارگران هستم  نمی توانند

 زبانم را ببرند؟!

مصادف شدن ماه مهمانی 
خدا و نوروز باستانی بر 
تلاشگران عرصه تولید و 

بازنشستگان مبارک باد
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مسایل ومشــکلات جامعه کارگری وبازنشســتگان آنقدرمتعدد وپیچیده 
اســت که درقالب یــک یا چند گزارش ومقاله نمی گنجد وباید ســاعت 
ها وقت گذاشــت تا به تمــام آنها پرداخت. وقتی پای صحبت "حســن 
صادقــی" فعال باســابقه کارگری ورئیــس اتحادیه پیشکســوتان جامعه 
کارگری می نشینیم ودرآستانه سال نوسوالات خود را مطرح می کنیم؛ با 
دنیایی ازمطالب مواجه می شویم که شماره های زیادی ازنشریه "اتحادیه 
پیشکســوتان " را باید بــه آن اختصاص داد. بنابرایــن فرصت را مغتنم 
شــمرده چند ســوال را طرح نموده وباقی موارد را بــه آینده موکول می 
نماییم. بحث اصلی ما دراین شــماره حاشیه های مربوط به آقای " علی 
خدایی" عضو کارگری شــورای عالی کاراســت ودر دل آن خواه ناخواه 

موارد دیگری بیان شده است.
اگرصدای ما به جایی نمی رسد!

صحبت ما با آقای مهندس صادقی درباره " حاشــیه های مربوط به آقای 
علی خدایی" اســت! سوال می کنیم چرا اینگونه؟ او می گوید: اگر امروز 

صدای ما به جایی نمی رســد! به این دلیل اســت کــه درمجلس قدرتی 
نداریم.بعــد از حــذف علیرضا محجوب که به دلیل نــوع نگرش یا رای 
نیــاوردن آقای محجوب صورت گرفت ، بطــور جدی دچارخلاءقدرت 
شــدیم.آثارش را هم دروضعیت امنیت اجتماعــی وهم دراجتماعاتمان 
وهم در نوع گفتمانمان وهم تحرکات وتجمع هایمان احســاس میکنیم.
لــذا در درجــه اول باید فکری به حــال پرکردن این خــلاء بکنیم وتنها 
راهش انتخابات است ) این گفت وگو پیش ازبرگزاری انتخابات مجلس 
دوازدهم صورت گرفته( وجامعه کارگری بایدازفرصت انتخابات استفاده 
بکند وبه کاندیدای مورد حمایت جامعه کارگری رای بدهدتا خلاءقدرت 
برطرف شــودتا نتوانند آقای خدایی را به این راحتی ازمعادلات گفتمان 
دســتمزد حذف کنند. آقــای خدایی را حذف کرده اند؟! درمورد ســوال 
مربوط به حذف آقای خدایی به نظر من خیلی ســخت اســت پاسخ داد.
چــون به اعتقاد من کســی آقای خدایــی را حــذف نکرده.آقای خدایی 
در اعتــراض به قرارنگرفتن ترمیم دســتمزد ها دردستورشــورایعالی کار 

درجلسه شــرکت نکرده است.این یک نوع اعتراض مدنی بوده است که 
در همه جای دنیا مرســوم است.اگر نماینده ای بدلیل اعتراض مدنی در 
مجلس حضور پیدا نکند این نماینده را لغو نمایندگی نمی کنند این نوع 
اعتراض در همه دنیا رسم است وانجام می شود.در آیین نامه آورده شده 
چنانچه کسی سه جلسه متوالی غیبت غیر موجه داشته باشد بجای اوعضو 
علی البدل را دعوت می کنند؛ قید نشــده که نماینده اصلی را حذف کنند 
این درحالی اســت که آقــای خدایی غیبتش موجه می باشــد چون این 
غیبت یک اعتراض مدنی اســت.اعتراض اوکاملا درست وبجا ومنطقی 
وقانونی است.آقای خدایی را میزان اثرگذاریش در شورایعالی کار حذف 
کرد چون اوعضو بسیار قوی واثرگذاری بود. آقای خدایی را منطق قوی 
که درمقابل گروه دولت وگروه کارفرما داشــت، حــذف کرد.گروه دولت 
وگروه کارفرما ازحضور آقای خدایی در شــورایعالی کار رنج می بردند.

آقای خدایی پشتوانه ای مثل جامعه کارگری وبازنشستگان وخانه کارگر 
واتحادیه پیشکسوتان دارد.                                 ادامه در صفحه 3

 گفت وگوی نوروزی " اتحادیه پیشکسوتان" با "حسن صادقی " ؛

قدرت خرید حقوق بگیران 60 درصد کاهش یافته؛ آیا دولت می پذیرد؟!
سال 1403 را با طعم " جهش تورمی" آغاز خواهیم کرد 

مصاحبه اختصاصی " اتحادیه پیشکسوتان" با "علی خدایی" نماینده کارگران درشورای عالی کار؛
من زبان گویای کارگران هستم  نمی توانند زبانم را ببرند؟!

ادامه از صفحه اول

 تغییر ویا اصلاح مجدد مزد یکبار در سال ۸۴صورت گرفت ویکبارهم در 
سال ۱۳99 واین ادعا که چنین چیزی ممکن نیست؛ .قانون صراحت دارد 
که شــورایعالی کار همه ساله باید حقوق را افزایش دهد منظورش سالی 
یکبار نیست بلکه منظور حداقل سالی یکبار است؛ این افزایش حقوق می 
تواند درســال بیشتر از یکبار هم باشد.حداقل وزارت کار باید این جلسه 
راتشــکیل می داد ودر طی جلســه به این نتیجه می رسید که این افزایش 
حقوق صورت پذیرد یا خیر.اما گروه دولتی حتی حاضرنشــد جلسه ای 
تشــکیل شــود.دراوائل آبان ماه علی رغم وعده های داده شده نامه ای را 
دریافت کردیم که نه تنها مزد دردستورکارقرارنداشت بلکه مزد منطقه ای 
طرح گردید همان موقــع اعلام کردم که من این موضوع را به منزله دهن 
کجی به کارگران می دانم .در شــرایطی که ۴ الی ۵ ماه نمایندگان کارگران 
برموضوعی اصرار دارند وشــما به آن توجه نمــی کنید ؛ برخلاف منافع 
کارگران میباشد؛ چگونه است که مزد منطقه را در دستورکار قرارمی دهند 

وبحث ترمیم به حاشیه می رود؟!
استعفای من کذب محض است؟!

همان موقع اعلام کردم که اگر ترمیم دستمزد در دستورکار قرارنگیرد وبه 
درخواســت ما توجه نشود.من درجلسات شرکت نخواهم کرد.در نهایت 
با توافقی که بادوســتان گروه کارگری در شــورایعالی کار داشتم مقررشد 
تا زمانیکه بحث دســتمزد در دستورکار قرارنگیرد درجلسات شورایعالی 
کار شــرکت نکنم؛ بقیه دوستان وعلی البدل من شرکت کردند.آقای ابوی 
نماینده سابق انجمن های صنفی شورایعالی کار در یک جلسه وبا حضور 
نمایندگان کارگری شــورا به من اعلام کرد که آقای وزیر قول شفایی داده 
اند که بحث مزد حتما دردســتور کار قرارخواهد گرفت با توجه به اینکه 
من درنزدیکی محل تشــکیل جلسه قرار داشتم با دوستانم هماهنگ کردم 
که اگربحث مزد دردســتورکار شــورا بود با من تماس بگیرید تا ســریعا 
درجلسه حضور پیدا کنم.پس موضوع استعفاء وسایر مواردی که بعضی ها 
مطرح می کنند کذب محض است.درآن جلسه موضوع مزد در دستورکار 

قرارنگرفت وتابه امروز هم این روند ادامه داشته!
مفهوم سه جانبه گرایی!!

بعــد از ۲جلســه غیبتی که داشــتم وآن هم با هماهنگــی وتوافق وتفاهم 
کامل گروه کارگری بوده و بجای من عضو علی البدل شــرکت کرده ولی 
وزارت کار بــه نظر من در یــک اقدام عجولانه نامه ای محرمانه به کانون 
عالی شــورا ها داده که بعلت محرمانه بودن از انتشار آن معذوریم ولی به 
اعتقادمن مطلب خاصی که محرمانه باشد در آنامه وجودنداشته.درهرحال 
دبیرخانه شــورایعالی کار به اســتناد به آیین نامه شورایعالی کار و۲جلسه 
غیبت متوالی درخواست کرده که عضو جانشین من معرفی شود .بلافاصله 
بعد از آن نامه ودر همان روز آقای علی بیگی رئیس کانون عالی شوراها 
نامه ای را به وزارت کا رنوشــته ودر آن قید کرده که ما غیبت های آقای 
خدایــی را غیر موجه نمی دانیم ومرجع تشــخیص غیبــت موجه یا غیر 
موجه بــودن نمایندگان کارگران در شــورایعالی کار،بعهــده کانون عالی 
شــورا های اسلامی کار می باشــد نه وزارت کار،مضافا اینکه عضوعلی 
البدل آقای خدایی در جلســه حضور داشــته اســت ازروزی که من پایم 
را درمناسبات کارگری گذاشــتم عهدی با خود بستم وبرآن پافشاری می 
کنم وآن این اســت که روی صندلی که خاصیتی نداشــته باشــم نخواهم 
نشســت.درروند طی شده برای تعیین دســتمزد چه درطول سال گذشته 

وچه امسال عدم توجه به درخواست های ما نمایندگان کارگر بوده است 
واین عدم توجه من را به این نتیجه رسانده که حضور ونشستن من روی 
آن صندلی شاید خاصیتی نداشته باشد.متاسفانه دوستان ما در وزارت کار 
ســه جانبه گرایی مد نظرخودشــان را پیاده میکنند.نمی دانم گویا آنها سه 
جانبه گرایی را دراین می بینند که کسی اعتراض ومخالفتی نداشته باشد 
ویکســری اطلاعات کذب به بیرون منتقل شود.بیشتر بجای اینکه به فکر 
حل مشــکل باشــند .به فکرجوابدهی به اعتراض دیگران باشند.اعضای 
دولت برخلاف قواعد وقوانین موجود من را به جلســات شــورای عالی 
کار دعــوت نکردند دلیلش را هم این می دانم کــه نهادمعرفی کننده،من 
غیبت مرا موجه می داند.در شورایعالی کار واکثر نهادهایی که می شناسیم 
این اولین موردی اســت که یک نفر را به دلیل ۲جلسه غیبت از جلسات 
حذف می شود،غیبتی که عضوعلی البدلش در جلسه حضور داشته است.
قبل از اینکه این اتفاق برای من بیفتد یکی از نمایندگان گروه کارفرمایی 
که اســمش همیشــه در جلســات بودولی ما حضور اورا ندیــده بودیم 
وشــورایعالی کار هم اعتراضی نداشت)البته بعد از مطرح شدن اعتراض 
ما اســمش هم عوض شد(در جریان تعیین مزد ۴۰۱ که ۵/۵۷٪به حداقل 
دســتمزد اضافه شــد آقای صلاح ورزی رئیس وقت انجمن های صنفی 
کارفرمایان که پیشــترعضو شــورایعالی کار بود درهیچ کدام از جلسات 
شرکت نمی کرد بعد از تعیین مزد ۴۰۱ درفضای مجازی بشدت به دولت 
وشورایعالی قانونی کار بابت تعیین این دستمزد اعتراض کرد وهیچ وقت 
به دلیل غیبت با اوبرخورد نشــد.در جمع خود ما نمایندگان کارگری هم 
افرادی حضور دارند که بارها با علی البدل یا بدون علی البدل درجلســه 
شــرکت نکرده اند.واین اولین بار اســت که به استناد ۲جلسه غیبت فکر 
می کنند که نباید عضو شــورایعالی کار باشــیم.اما قاعــده وروال قانونی 
کار این اســت که هیئت مدیره کانون شــورهای اسلامی کار دراین مورد 
تصمیم می گیرد ومن هم اختیار رابه آنها ســپرده ام.انها معتقد هستند که 
باید من را مجددا معرفی کنند.واگر دولت بخواهد مرا به جلسات دعوت 
نکند ترک فعلی را انجام داده اســت که قابلیت پیگیری قانونی را خواهد 
داشت.جمع بندی مطالب از نظر من این است که دوستان گروه کارگری 
که درشورایعالی کار حضور دارند همگی توانمند وقوی هستند وصادقانه 
دارند کار خودشــان را انجام می دهند من هم کنار نیســتم وتا آنجایی که 
بتوانم به آنها کمک می کنم. صرف حضور یا عدم حضور من در مطالبات 
کارگران تاثیر نخواهد داشــت.نکته ای که ما باید روی آن پافشاری کنیم 
این است که ما نباید بگذاریم تا دولت این حق را برای خودش قائل شود 

که هروقت دلش خواســت بتواند نماینده ای را برکنار کند.ما نباید اجازه 
دهیــم تا دولت برای خــودش چنین حقی را قائل شــود.ونباید بگذاریم 
کــه چنین اتفاقی بیفتدکه نماینــده ای را برکنارکنند.آنها برای عدم دعوت 
اینجانب به جلســات شورایعالی کار چیزهای مختلفی را مطرح می کنند 
ولی آنجه را من از محافل خصوصی آنها می شنوم این است که این آقایان 
با اعتراض ها ولحن اعتراضات من مشکل دارند واین یک واقعیت کتمان 
ناشــدنی است.این اعتراضات من از دل جامعه کارگری بیرون آمده است 
ومن زبان کارگران هســتم اگر کســی می خواهد این حرفها واعتراضات 
را نشــنود باید طوری عمل کند که وضعیت معیشتی کارگران خوب شود 
ومشکلاتشان حل شود تا انشا…ریشه اعتراضات خشکانده شود .بریدن 

زبان اعتراض کننده هیچ مشکلی را حل نخواهد کرد.
…..چه باید کرد؟

متاسفانه ضعف از ماست و باعث می شود که دولت چنین رفتاری داشته 
باشــد.فکر می کنم جامعه کارگری نیاز به اتحاد وانســجام بیشتری دارد.
بایــد جامعه کارگری ونمایندگان آنها بحث هــای جانبی را کناربگذارند.

ما باید ارتباط خودمــان را با بدنه کارگری قوی تر بکنیم.وقتیکه یک کار 
غیر قانونی صورت می گیرد اگر متحد ویکپارچه شــویم مطمئن باشــید 
که دولت نمــی تواند وقادر نخواهد بود به کارهــای غیر قانونی خودش 
ادامه دهد.من بعنوان کســی که درمسئله دســتمزد تخصص دارم معتقدم 
که دولت به درخواســت های گروه کارگری جهت بررســی دســتمزد بی 
توجهی کامل کرد.من سوابقی دارم مبنی براینکه نه تنها یکنفر درجلسات 
شــورایعالی کار حضورپیدا نکرده است بلکه کلیه اعضای شورایعالی کار 
در اعتراض به مســئله ای جلسه ای شــورایعالی کار را تحریم کرده اند.

ولی هیچ وقت با برخوردهای حذفی مواجه نشده اند.به نظر من یکی از 
مهمترین دلائل آن ضعف گروه کارگری می باشد.ولی علت اصلی آن عدم 
تسلط دوستانی است که در شــورایعالی کار نشسته اند وبه حوزه روابط 
کار اشــراف ندارند.درحوزه معاونت روابط کار بشدت شاهد رفتارهایی 
هستیم که هیچ مناسبتی با روابط کار ندارد،شاید این از خواست گاههای 
آنها شــکل می گیرد که باید رابطه رئیس ومرئوسی حاکم باشد،وآنها باید 
دســتور بدهند وما باید بپذیریم.من چه در جلسات باشم یا نباشم به هیچ 
وجه چنین دیدگاهی را نمی پذیرم.به اعتقاد من در جلســات شورایعالی 
کار وجلســات ســه جانبه گرایی نمایندگان کار گروشخص وزیرفارغ از 
مسئولیت اداره جلســه که وزیر دارد باهم برابرهستند ورای وزیر رنگین 
تر وسنگین تر ازرای من نبوده ونخواهد بود.آقایانی که به فکر حذف من 
هســتند،این نکته را بدانندکه از نمایندگی کارگران حذف نشدم ونخواهم 
شد فعالین جامعه کارگری مطمئن باشند که من هستم وحضور کاملا فعال 
خواهم داشت وهم زبانم بازتر ازگذشته خواهد بود.ودر پیگیری مطالبات 
کارگران یک قدم عقب نخواهم رفت وحضور پررنگ تری خواهم داشت.

اگر دراین مدت کمتر ظاهر شدم به این دلیل بود که می خواستم دوستانم 
در فضای آرام وبی حاشیه به کار خودشان ادامه دهند در مقطع فعلی منافع 
کارگران را دراین می بینم که اجازه ندهند که با اخبارحاشیه ای بخواهند 
جامعه کارگری را،ازپیگیری مطالبات اصلیش منحرف کنند.من در کسوت 
نمایندگی کارگر محکمتر از قبل حضور خواهم داشــت وبا دوســتان در 
شــورایعالی کار هماهنگ هســتیم . وآنچه را آنها از حذف من بدنبال می 

کنند انشا…اتفاق نخواهد افتاد.
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بابا " جان داد" تا زندگی بگذرد؟!
 

ماهمگی پشــت آقای خدایی هستیم اینها از پشتوانه 
های آقای خدایی ترســیده ووحشــت زده شده اند.
اینهــا با مستمســک قراردادن یک بهانــه کاملا واهی 
وپوچ وفاقد وجاهت ومنطق قانونی.اقدام به پشت در 
گذاشتن ایشــان ودعوت از علی البدل بجای اوکرده 
اند.تصور اینها این است که ما جامعه کارگری با علی 
البدل ایشــان ارتباط برقرار نمی کنیم تا اورا مجهز به 
اطلاعات کنیم.اتفاقا کمیته دســتمزد تشکیلات خانه 
کارگر اطلاعات دقیق خودش را طبقه بندی کرده است 
ودر اختیار نفردوم قرارداده است.جامعه کارگری یک 
مجموعه متحد وبه هم پیوســته است؛ شاید که دراین 
جامعه اختلاف نظر وجــود دارد ولی در موضوعات 
حقوق اجتماعی وصنفی خودش یک ید واحدی می 
باشند وبدون هیچ اختلافی پشت سرهم قرارمیگیرند.
اینهــا نقطــه اتکای آقــای خدایی را نشــانه رفته اند 
ونظرشان این اســت که ما ایشان را می زنیم تا نقطه 
اتکاء ضعیف شــود .اما نمــی دانند که این نقطه قوی 
ترشــده است .لذا این استدلال که آقای خدایی غیبت 
غیر موجه داشــته یک اســتدلال نخ نمااست که فاقد 
وجاهت وپشــتوانه قانونی وحقوقی اســت.به نظر ما 
اگر آقای خدایی ۱۰ جلسه هم شرکت نمی کرد چون 
اعتراض مدنی داشــته واعتراض اوبه قانون شــکنی 
وبی قانونی ودر عدم اجرای قانون توسط دولت بوده 
است این منتج به حذفش نبوده ونیست الآن هم آقای 
خدایی حذف نشده است اورا دعوت نمی کنند! آقای 
خدایی هم شخصیتی نیست که بدون دعوت درجلسه 
حضور پیــدا کند.اومعترض اســت وبــه اعتراضش 
ادامــه می دهد .حاصل این عدم توجه دولت،را ما در 
دستمزد ســال ۴۰۳خواهیم دید .ایکاش آقای خدایی 
این اعتراض امروز را در مقطع تعیین دســتمزد سال 
۴۰۲ انجام داده بود یعنی آن مقطعی که جلســه تعیین 
دســتمزد ســال ۴۰۲ را به نشــانه اعتراض ترک کرد 
دیگر به جلســات شورایعالی کار برنمی گشت دراین 
صــورت محبوبیت آقای خدایی به عرش می رســید 
.ولی آقای خدایی به دلیل یکسری از مسائلی که هنوز 
برای ما مبهم اســت وشفاف نشــده است وبه واسطه 
تهدیدی که ازناحیه یکســری افراد خاص شده است 
به میز مذاکره برگشت ومنتج به امضای توافق نامه ای 
شد که خلاف میل باطنی وی بود وغیر قانونی هم بود.
آقای خدایی از این جهت خودش را نبخشید وهمیشه 
خودش را سرزنش می کرد و اینقدر مروت ومردانگی 

داشت که ازکارگران عذرخواهی کند.
برنامه های اتحادیه برای حمایت از " خدایی"

از رئیس محترم اتحادیه پیشکســوتان جامعه کارگری 
ســوال می کنم که برنامه های ایــن اتحادیه راجع به 

حمایت ازآقای خدایی چیست؟ او می گوید:
خدایی چشــم ماســت.خدایی هرچقدر بــه اینگونه 
جلســات برنگردد محبوبیتش بیشــتر می شــود .میز 
مذاکــره در شــورایعالی کار مــلاک محبوبیــت آقای 

خدایی نیست.خدایی ،خدایی است.علی خدایی یک 
برند جامعه کارگری اســت.اتفاقا قهر یا این اعتراض 
مدنی او محبوبیتش را بیشــتر کرده اســت وبرند اورا 
برجسته تر کرده است.به یک تصمیم غیر قانونی وجهه 
ی قانونی می دهند.سال گذشــته ۵۰هزار شکایت از 
ســمت کارگرها به دیوان عدالت اداری ارســال شد 
جواب ندادند آخرســال که شــده یک متن کلیشه ای 
را در پاســخ به این اعتراضــات دادند که در آن آورده 
شــده،این براســاس توافق نمایندگان شما با وزیرکار 
صورت گرفته است درحالیکه براساس ماده ۴۱ قانون 
کار حداقل دســتمزدباید با ۲مولفــه ۱- درصد تورم 
اعلامی از ســوی بانک مرکزی ۲-سبد هزینه خانوار 

هرسال تعیین شود .
بانک مرکزی ســقوط ۶۰٪قدرت خرید مردم ایران در 
آذرماه ۱۴۰۲ را صحه گذاشته و این بعنوان تازه ترین 
گزارش بانک مرکزی از وضعیت افتصادی کشوراست 
که نشــان دهنده ی این نکته اســت که دستکم قدرت 
خریــد در آذرمــاه ۶۰٪ کاهش پیدا کرده اســت نرخ 
تــورم نقطه به نقطه شــهری در آخرین ماه پاییز یعنی 
آذر مــاه ۲/۵۴٪ونرخ تورم میانگین شــهری در همین 
ماه۵۶٪اســت .ایــن رقم هــا تفاوت معنــی داری با 
گــزارش مرکز آمار ایران کــه درخصوص تورم برای 
آذرماه ارائه کرده است،دارد. امروز ملاک برای مذاکره 
دســتمزد گزارش مرکــز آماراســت.یعنی دولت آمده 
وگزارش مرکز آمار را درمیز مذاکره مطرح کرده است 
.اعتراض آقای خدایی یک اعتراض درست وقانونی 
بوده اومعتقد اســت که براساس قانون باید نرخ تورم 
اعلام شده از سوی بانک مرکزی ملاک عمل قرارگیرد.
براســاس بند یک ماده ۴۱قانون کار باید به نرخ تورم 
اعلام شــده از ســوی بانک مرکزی استناد شود.بانک 
مرکزی درآن مقطع نرخ توروم را ۵۶٪اعلام کرده بود 
وتــورم نقطه به نقطــه را ۲/۵۴٪اعلام کــرده بود ولی 
گزارش مرکــز آمار ایران نرخ تــورم را ۱/۴۴٪وتورم 
نقطه به نقطــه را ۱/۴۰٪اعلام کرده بــود که دولت به 
این اســتناد کرده بود که خلاف بند یک ماده ۴۱ قانون 

کار می باشد اعتراض آقای خدایی به این است .یکی 
از دلائلــی که ما معترض هســتیم این اســت که چرا 
دولت پشــت آمار غلط مرکز آمــار قرارمی گیرد .این 
درحالی است که قانون به وضوح وبه صراحت اعلام 
می کند که مرجع رســمی اعلام تــورم بانک مرکزی 
است.آقای خدایی باید برای چی برود وبا یک دولت 
غیر منطقی که خلاف قانون عمل می کند پشــت میز 
مذاکره بنشیند.خواســت آقای خدایــی از دولت این 
اســت که موضوع افزایش دســتمزد را که وعده داده 
بودی دردســتورکارقراربده وبحث مربوط به موضوع 
دســتمزدرا برمنبای تورم اعلام شــده از سوی بانک 
مرکزی در آذرماه شروع کنیم درحالیکه بحث دستمزد 
را دراسفند ماه آن هم برمبنای گزارش مرکز آما ایران 
شــروع کرده ای.بعد دولت خــودت رابا دولت آقای 
روحانی مقایســه می کنی درزمان روحانی چون مرکز 
آمار نرخ تورم را بیشتر اعلام کرده بود وبانک مرکزی 
آن را کمتر ودولت روحانی براساس قانون نرخ تورم 
اعلام شــده از ســوی بانک مرکزی را ملاک قرارداده 
بود اورا متهم کردی که چرا به نرخ تورم اعلام شــده 
ازسوی بانک مرکزی که کمتر از نرخ تورم اعلام شده 
از مرکز آماراست استناد کرده ولی در دولت خودت به 
صورت غیر قانونی تورم اعلام شده از سوی مرکز آمار 
را که کمتر از تورم اعلام شــده از طرف بانک مرکزی 
اســت را ملاک قرارمی دهی ویــک عمل غیر قانونی 
انجام می دهی ونتیجه گیری می کنیدکه من نســبت به 
دولت روحانی تورم را کاهش دادم با این کار درواقع 
می خواهند صورت مسئله را پاک کنند.الان هم بحث 
ما این اســت که قانون به صراحــت بانک مرکزی را 
مرجع صلاحیت دارجهت تعیین نرخ تورم اعلام کرده 
وباید در خصوص تعیین دســتمزد ها حتما نرخ تورم 
اعلامی ازسوی بانک مرکزی ملاک عمل قرارگیردنرخ 
تورم اعلامی نقطه به نقطه که بانک مرکزی اعلام کرده 
اســت ۱۶٪بیشتر از نرخ تورمی اســت که مرکز آمار 
اعلام کرده است.دولت معتقداست که باید نرخ تورم 
اعلام شده از سوی بانک مرکزی را رها کنید وبه سراغ 

نرخ مرکز آمار بروید واین درحالی اســت که حقوقها 
بر اساس نرخ تورم اعلامی مرکز آمارهم افزایش پیدا 
نکرده اســت به نظر من دولت ازواقعیت فرار میکند 
وتلاش مــی کند که واقعیــت هارا کتمــان کند.آقای 
خدایی در اعتراض به این دولت پنهانکار وقانون گریز 
درجلسات شــورایعالی کار حضور پیدا نکرده است.

او اعتــراض قانونی وبه حق خــود را بصورت مدنی 
انجام داده اســت .نه فراخوان حضــور در خیابان را 
داده اســت ونه کار غیر قانونی انجام داده است بلکه 
خودش را تنبیه کرده اســت. بارک الله واحسن به این 
نماینده شجاع ای کاش این شجاعت را دراسفند سال 
قبل درجلســه تعیین دســتمزد ۴۰۲ بروزمی داد ونام 
خــود را در تاریخ کارگری جاودانه می کرد گرچه نام 

او ماندگار شد!
برنامه های "اتحادیه " دستمزد ۱۴۰۳

آقــای صادقــی دربــاره برنامــه هــای ایــن اتحادیه 
درخصوص مزد ۱۴۰۳ می گوید:

گروه کارگری تشــکیلات ما وگروه دســتمزد نشسته 
وکارتخصصــی انجام داده اســت وســبدی را برای 
خانواده ۳/۳تا ۷/۳نفری اســتخراج کــرده و آن را به 
گروه نمایندگان کارگری در شــورایعالی کار ارائه داده 
است که این سبد پایه مذاکره باشد،این سبد هم ۲۳.۵ 
میلیون تومان است ببینیم که کارفرماها چه میزان ازاین 
را می پذیرند نصف این را هم به ما بدهند قابل قبول 
اســت.نظر من این اســت که حداقل حقوق نباید از 
۱۵۰۰۰۰۰۰۰ریال کمتر باشــد.این درحالی اســت که 
ســال آینده سال پرتورمی خواهد بود ومن سال آینده 
را ســال جهش تورمی نامگداری می کنم وپیش بینی 

می کنم که ۶۷٪ تورم خواهیم داشت.
پیام نوروزی برای مخاطبان!

من پیشــاپیش فرارســیدن بهار طبیعــت وبهارقرآن 
را بــه خانواده هــای معزز کارگران وپیشکســوتان 
عزیزجامعــه کارگری تبریک وتهنیت عرض می کنم 
وامیــد وارم به یمن این بهــاردر بهاری که صورت 
گرفته است )بهار قرآن وبهار طبیعت( شاهد زندگی 
سرشار از سلامتی،تندرستی،عزت وسربلندی ورفاه 
اقتصــادی واجتماعی برای جامعه کارگران شــاغل 
وبازنشستگان عزیز باشیم واز طرفی امیدوارم که به 
لطف خداوند متعال سال آتی سال اجرای متناسب 
ســازی برای بازنشســتگان محترم تامین اجتماعی 
باشــد وبــه ایــن ترتیب شــاهد کاهش مشــکلات 
وگرفتاری بازنشستگان باشیم .وانشا..سالی شود که 
برای حداقل بگیرها هم گشایشــی حاصل شود وبا 
افزایش دوبرابری آنچه که درســال ۴۰۲رقم خورد 
بتوانیــم اثــرش را درزندگی بازنشســتگان حداقل 
بگیرهــم مشــاهده کنیم.انشــا..به برکــت مناســبت 
هایی که دراین ایام وجود داردســال آتی سال توام 
با ســلامتی وتندرســتی وموفقیت بــرای مجموعه 

کارگران وبازنشستگان وخانواده آنها باشد.

 گفت وگوی نوروزی " اتحادیه پیشکسوتان" با "حسن صادقی " ؛

قدرت خرید حقوق بگیران 60 درصد کاهش یافته؛ آیا دولت می پذیرد؟!

۱- ســال ۱۴۰۲ به پایان رســید وبه اســتقبال دوبهارقرآن وطبیعت 
می رویم ! ســال بسیارسخت ونفسگیری بود اما گذشت وخاطرات 

تلخ وشــیرین امسال به تاریخ پیوست!
۲- برخــلاف ســالهای نــه چنــدان دور؛ جالش های مزدی ســال 
۱۴۰۲ با اتمام نوروزشــروع شــد وتــا همیــن الان نیزادامه دارد! 
نمایندگان کارگری شــورای عالی کاربه مصوبه مزد ۱۴۰۲ معترض 
بودند وحاضربه امضاء تفاهــم نامه نمایندگان کارگری- کارفرمایی 
ودولــت نبودنــد! گویا آقای وزیرقــول می دهند که تــورم وگرانی 
دربهار۱۴۰۲ مهارخواهد شــد واگرچنین نشد؛ واگرحقوق کارکنان 
دولت ترمیم شــد؛ حقوق کارگران وبازنشســتگان هم ترمیم خواهد 

شــد وتورم وگرانــی، آن چنان که آقای وزیرگفته بودند؛ مهارنشــد 
وحقــوق کارکنان دولتی اصلاح شــد ولــی تا همیــن لحظه خبری 
ازاصــلاح حقوق کارگران وبه تبع آنها بازنشســتگان نجیب وصبور 
تامین اجتماعی نیســت وظاهراً همانگونــه که آقای وزیردرآخرین 
موضــع شــان فرموده انــد؛ کارگران بــا همین دریافتــی ها موجود 
قناعت کنند! اگرچه دوســتی درباب اوضاع بغرنج بازنشستگان می 

گفت: بنویســید: بابا جان داد تا زندگی بگذرد؟!
۳- یک فعال کارگری اظهارکرده که دســتمزدهای فعلی فقط کفاف 
غذا وســیرکردن شــکم را مــی کند ویــک فعال کارگری هــم گفته 
اگرحداقــل مزد را ۱۰۰ درصد هم افزایش دهند؛ گره ازمشــکلات 

کارگران وبازنشســتگان بازنخواهد شد!
کارگری وبازنشســتگی دیگرافتخاری به شمار نمی رود؛ وقتی یک 
زبالــه گرد میــزان درآمدش تا ۵ برابر یک کارگرشــاغل درکارخانه 
اســت؛ کاروتولید چه ارزشــی خواهد داشــت؟ دیگربازنشستگان 
ویا همان پیشکســوتان گرامی الگویی برای کارگران امروز نیستند! 
ایــن عزیــزان پس از ســالها کارکردن امید داشــتند چنــد صباحی 
را درآرامش ســپری کننــد واکنون بــه اجبارتن به کارهــای بعضاٌ 
پســت وبی ارزش مــی دهند تا زندگــی بگذرد؛ اگرچــه به توصیه 
وزیرمحتــرم تعــاون وکار عمــل می کننــد وتا حد زیــادی قناعت 

درزندگی را ســرلوحه خود قرار داده اند؟!

ادامه از صفحه 2
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 دکتر علی حیدری کارشناس رفاه وتامین احتماعی ؛
مردم فریبِ شرکت های بیمه خصوصی را نخورند؛ از بازنشستگی خبری نیست!!

هیچ صندوق بیمه  ای خصوصی  برای بازنشستگی در کشور نداریم
این روزها شــاهد گسترش تبلیغات حول موضوع امکان بازنشستگی افراد 
با پرداخت ۳، ۷ یا ۱۰ ســال حق بیمه توســط برخی شــرکت ها هستیم اما 
واقعیت این است که هیچ صندوق بیمه ای خصوصی  برای بازنشستگی در 
کشور نداریم. پس از قطعی شدن افزایش سن و سابقه بازنشستگی با تایید 
شــورای نگهبان، شاهد گسترش تبلیغات شرکت های مختلف خصوصی و 
تجاری بیمه ای در کشور پیرامون انواع و اقسام بیمه های بازنشستگی هستیم. 
شــرکت هایی خصوصی و نیمــه خصوصی زیادی وجود دارنــد که در این 

شرایط، وعده ی بازنشسته کردن مشتریان خود را می دهند.
این تبلیغات تا چه حد واقعی است و آیا بیمه های خصوصی براستی به دنبال 
تامین منافع افراد بیمه شده هستند و می توانند جایگزین بیمه های اجتماعی 
مثل نظام تامین اجتماعی شوند؟ آیا واقعا امکان بازنشستگی افراد با پرداخت 
۳، ۷ یا ۱۰ سال حق بیمه توسط برخی شرکت های بیمه گر خصوصی وجود 
دارد؟ این شرکت ها با چه فرمولی به چنین گزینه هایی برای پیشنهاد به مشتریان 
خود می رسند؟ آیا براستی پس از فرارسیدن دوران بازنشستگی، مبالغ قابل 

توجه وعده داده شده، به عنوان حقوق بازنشستگی به افراد داده می شود؟
این موضوع البته با عقل سلیم قابل فهم است که هیچ ارزانیِ بی حکمت نیست 
و افراد بیمه گذار پیش از هرچیز باید نسبت به شرایط قرارداد و امکان تحقق 
آن آگاه شوند، اما آنچه که در اینجا عجیب است، چراغ سبز تصمیم گیران به 
گسترش سطحی از پوشــش بیمه های تجاری است که مشخص نیست آیا 

زیرساخت های آن به عنوان بیمه مکمل فراهم است؟!
چندی پیش مهدی مســکنی )مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری( در 
ســخنانی با الگو قراردادن نظام بازنشستگی در کشورهایی چون کره و ژاپن 
اظهار کرد: برای مثال یک بازنشســته که در ژاپن عضو حداقل سه صندوق 
اســت و به سه صندوق کسورات می پردازد، می تواند الگویی برای مدیریت 
بازنشستگی ما باشــد…ما می توانیم مثل این تجربیات به سمت بیمه های 

مکمل نیز در کنار بیمه های اجتماعی اجباری برویم.
این اظهارات -که قبلا نیز از سوی بخش قابل توجهی از مدیران صندوق های 
بازنشستگی کشور در دولت فعلی و قبلی گاه و بی گاه بیان شده است- نوعی 
چراغ سبز به گسترش فعالیت شرکت های مدعی عرضه بیمه های بازنشستگی 

مکمل خصوصی تلقی شده است.
تبلیغاتِ از اساس کذب!

مهرداد دارانی )عضو کمیته بیمه و تامین اجتماعی خانه کارگر( در این ارتباط 
توضیح داد: در ایران ۲9 شرکت بیمه تجاری )شامل شرکت های خصوصی 
یا نیمه خصوصی( داریم که هیچکدام یک ســازمان بیمه گر حمایتی نیستند 
بلکه باهدف کسب سود، پکیج ها و بسته های مختلف بیمه ای را به مشتریان 
خود می فروشند. وی افزود: کلیه طرح های بیمه ای آن ها مانند بیمه عمر، بیمه 
جهیزیه، بیمه ثروت و حتی بیمه بازنشستگی، طرح های واقعی نیستند، بلکه 
طرح های بازخریدی است که با سرمایه گذاری پول افراد انجام می شود. شما 
مبلغی را به صورت ماهانه یا سالانه پرداخت می کنید و برخی خدمات بیمه 
مکمل داده می شــود. پولی که شما به شرکت بیمه گذار تجاری و خصوصی 
می دهیــد، بخشــی از آن به »ذخیره ریاضی« بدل می شــود که همان ارزش 
بازخریدی پول شماســت. بخش دیگر »کارمزد هزینه های جاری شــرکت 
بیمه« بوده و بخش دیگر هم »هزینه های مکمل مثل بیمه از کارافتادگی و. .« 
است. البته بیمه مکمل یک بیمه خصوصی شرایط بسیار سخت تری برای از 

کارافتادگی در نظر می گیرد و با تامین اجتماعی قابل قیاس نیست!
دارانی تصریح کرد: هرکدام از گزینه های بیمه های مکمل مثل از کارافتادگی، 
درمان و… که به قرارداد بیمه شــده با بخش خصوصی برای بازنشســتگی 
اضافه شود، از مبلغ ذخیره ریاضی افراد بعداً کسر می شود و آن مبلغ کسر شده 
در پایان یک دوره ۱۰ یا ۲۰ساله در نهایت پرداخت می شود. البته نرخ سود 
شرکت های بیمه نیز مصوب بیمه مرکزی است. دو سال اول برای مبلغ جمع 
شــده از بیمه گذار تنها باید ۱۶ درصد مشمول سود، دو سال دوم ۱۳ درصد 

سود و دو سال سوم نیز باید ۱۰ درصد سود از پول بیمه گذار محاسبه شود.
عضــو کمیته بیمه و تامیــن اجتماعی خانه کارگر تاکید کرد: شــما وقتی در 
چهارچوب چنین قراردادی بیمه می شــوید تا به صورت بازنشستگی بعدا 

پول دریافت کنید، در حقیقت دارید صرفاً سود پول خودتان را می گیرد. این 
درحالی است که شما در همان سال اول بازنشستگی نیز می توانید کل پول 
خودتان را یکجا بگیرید و وقتی به صورت بازنشســتگی قرارداد می بندید، 

شرکت بیمه با سود پول خودتان به شما حقوق بازنشستگی می دهد.
وی اضافه کرد: در واقع ما در اینجا با نوعی بیمه تجاری مواجه هســتیم که 
هیچ ربطی به بازنشستگی ندارد. شما سرمایه ای را به مرور برای شرکتی ایجاد 
کردید که آن شرکت سود آن سرمایه را برای شما به عنوان حق بازنشستگی 
به مرور واریز می کند. اگر ارزش کل بیمه نامه ۱ میلیارد تومان باشد، این پول 
در شرکت بیمه جمع شده و شرکت با آن کار اقتصادی می کند و سودش را 
در دوران بازنشستگی ماهیانه به شما می دهد! در واقع تنها برای تبلیغات این 
موضوع عنوان می شــود که نام این بیمه بازنشستگی است! پس ماهیت این 
بیمه ها ربطی به یک قرارداد بازنشستگی ندارد. دارانی با بیان اینکه »هنوز در 
کشور ما صندوق بیمه ای خصوصی ای ایجاد نشده که این صندوق مخصوص 
کار بازنشســتگی باشد« گفت: در کشــورهای دیگر این نهاد وجود دارد که 
یک بیمه پایه اجتماعی با ماهیت حمایتی از ســوی دولت کنترل می شــود. 
ماخذ آن صندوق های حمایتی درصدی از پرداختی کارگر، کارفرما و ســهم 
دولت به عنوان حق بیمه است. این صندوق ها عین تامین اجتماعی خودمان 
است. این صندوق ها عمدتاً Defined benefits یا DB )حمایتی( است. 
چنین صندوق هایی تعهد می کنند که یک میزان حداقلی از حقوق را به عنوان 
مستمری برای بازنشسته واریز کنند و حمایت های از کارافتادگی نیز بدهند. در 
کنار این صندوق های مکمل بخش خصوصی وجود دارد و در واقع دولت به 
وظیفه خود درقبال بیمه اولیه عمل کرده و صندوق های مکمل تجاری پس از 
آن وارد شدند. وی ادامه داد: ما آن نظام سه لایه تامین اجتماعی را به صورت 
تفکیک شده و کامل )شامل لایه حمایتی، امدادی و مکمل( را نداریم و تا وقتی 
آن نظام سه لایه که پایه شکل گیری یک نظام بهینه تامین اجتماعی است را 
نداشته باشیم، زیرساخت ورود بیمه های مکمل شرکت های بیمه گر خصوصی 
و تجاری وجود نخواهد داشت. نباید فریب تبلیغات بیمه های خصوصی را 
خــورد دارانی با تاکید بر اینکه »نباید میان بیمه های عمر و پس انداز و بیمه 
بازنشستگی مکمل، خلط مبحث گرفته و این دو یکسان فرض شوند« گفت: 
محاســبات اکچوئری صندوق های بیمه ای که می خواهند بیمه بازنشستگی 
مکمل ارائه دهند، بسیار با آنچه امروز می بینیم متفاوت است. شما فرض کنید 
که در این صندوق ها اگر بخواهید بازنشست شوید، حداقل باید به سن ۵۰ 
سال برسید. این درحالی است که ما در یک اقتصاد تورمی زندگی می کنیم که 
باعث می شود در این اقتصاد اگر فرد بجای بیمه شدن در این شرکت ها، پول 
خود را در بانک ها به صورت بلندمدت ویژه بگذارد، بیشتر سود خواهد کرد!

این کارشناس تامین اجتماعی با اشاره به اینکه »در این شرکت ها سود محور 
تمامی عملیات ها است« بیان کرد: مثلا همانطور که در محاسبه بیمه عمر و 
بیمه حوادث و… شرکت بیمه با تورم و با تغییر قیمت شتر که مبنای تعریف 
دیه یک انسان است، پیامی به شما می دهد که نرخ شتر تغییر کرده و شما باید 
متمم و یا اصلاحیه ای به نرخ اولیه ای که بیمه کردید، مقرر کنید! بر این مبنا 
می توان حدس زد که در این اقتصاد بی ثبات تورمی مثل ایران، این شرکت ها 
در دوران بازنشستگی چگونه با مشتریان خود حساب و کتاب خواهند داشت! 
لــذا نباید به راحتی فریب تبلیغات را خورد. باتوجه به محدودیت های بیمه 
مرکزی اصلا این تبلیغات قابل تحقق نیست و به نظر می رسد باتوجه به نیاز 

به وجود آمده در جامعه پس از افزایش سن بازنشستگی، این تبلیغات رشد 
یافته باشد.

زیرساخت های بیمه  مکمل بازنشستگی مهیا نیست
علی حیدری )عضو سابق هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی و کارشناس 
حوزه بازنشستگی( در رابطه با موضوع بیمه های مکمل توضیح داد: به صورت 
تاریخی نظام های تامین اجتماعی و بازنشستگی در جهان به دو پارادایم اصلی 
نظام بیمه و بازنشســتگی مالیات محور )بیویریجی( و نظام حق بیمه محور 
)بیسمارکی( تقسیم می شود که دومی حدود یک قرن در کشور ما حاکم است.

وی با بیان اینکه در سیســتم حق بیمه محور )بیســمارکی( محاسبه مزایای 
دریافتی افراد بر مبنای نســبت حق بیمه پرداختی افراد در سنوات مختلف 
محاســبه می شــود، گفت: نظام حق بیمه محور رفته رفته به این سو حرکت 
کرد که برای مدیریت صندوق ها بر مبنای نظام چندلایه تامین اجتماعی عمل 
شــود. یعنی در ســطوح پایین از طریق منابع عمومی و انفال اقدام به تامین 
حداقلی افراد می شــود. در ســطوح میانی و بالا نیز از بیمه های مکمل که بر 
مبنای میزان پرداخت حق بیمه معین استفاده می شود. در این لایه حق بیمه ها 
سرمایه گذاری می شود و هرچه سود محقق شد، بعداً به فرد پرداخت می شود.
حیدری با تاکید بر اینکه امکان تحقق بیمه های مکمل و تجاری در لایه های 
بالا منوط به برقراری لایه حمایتی در پایین اســت، تصریح کرد: در لایه های 
حمایتی تامین اجتماعی مثل سازمان تامین اجتماعی خودمان، صرف نظر از 
میزان حق بیمه پرداختی نظام بازنشستگی و دولت موظف است حداقلی از 
معیشــت را بر مبنای شرایط روز به بازنشسته پرداخت می کنند. مثلا برطبق 
ماده یکصد و یازدهم قانون تامین اجتماعی، فرد هر میزان حق بیمه پرداخت 
کرده باشد، در صورت بازنشستگی )ولو با کمتر از سی سال( باید از حداقل 

معیشت مطابق با نرخ تورم موجود و قدرت خرید لازم بهره مند شوند.
عضو سابق هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد: در جهان تجربیاتی 
وجود داشته که برخی کشورها کلیه مناسبات بیمه ای و بازنشستگی خود را 
به بخش مکمل و برمبنای حق بیمه به حوزه بیمه های تجاری سپردند که از 
جمله آن ها یونان، شــیلی و آرژانتین بودند که همگی به بحران های شدید و 
اعتراضات گسترده برخوردند. آن ها عمدتا مجبور شدند که برای مهار بحران 

به نظامات چند لایه باز گردند.
وی با بیان اینکه تامین اجتماعی دارای ســه لایه »امداد اجتماعی، حمایت 
اجتماعی و بیمه های اجتماعی« باید باشد، گفت: این سه لایه باید از یکدیگر 
تفکیک شده باشــد و یکی از مشکلات تامین اجتماعی ما نیز همین است 
که این ســه لایه از هم جدا نشده است. برای مثال دستگاه های متولی حوزه 
امدادی همزمان کار حمایتی نیز می کنند و دستگاه ها و نهادهای حمایتی کار 
بیمه اجتماعی می کنند و همزمان سازمان تامین اجتماعی نیز در هر سه لایه 
حضور دارد. این روند باتوجه به ابلاغیه رهبر انقلاب در اردیبهشــت ســال 
گذشته باید مورد اصلاح و بازبینی قرار بگیرد و لایه بندی به دقت انجام شود.

وی با بیان این نکته که در لایه ی بیمه های اجتماعی نیز سه سطح »بیمه پایه، 
بیمه مازاد و بیمه مکمل« وجود دارد، اظهار کرد: بدون داشتن بیمه پایه مناسب 
و قوی، دو سطح بعدی مازاد و مکمل نمی توانند وظایف مربوط به این حوزه 

را انجام دهند و توان اینکه از عهده خدمات بازنشستگی برآیند را ندارند.
فروش بیمه بازنشستگی توسط شرکت های بیمه گر تجاری کذب است

حیدری ادامه داد: طبق قانون نظام جامع رفاه در سال هشتاد و سه لایه بندی 
نظام تامین اجتماعی باید صورت می گرفت که پس از آن متاســفانه متولیان 
چنین اتفاقی نیفتاد و هنوز هم نهادهایی که ماهیتا بیمه ای هستند، کار حمایتی 
می کنند و نهادهایی که حمایتی هستند، حوزه امدادی و بیمه ای را نیز پوشش 
می دهند. این کارشــناس حوزه تامین اجتماعی با تاکید بر اینکه »شرایط و 
زیرساخت های گسترش بیمه های مکمل و ورود بیمه های تجاری به حوزه 
بازنشستگی وجود ندارد« گفت: در واقع می توان گفت چون نظام چندلایه ما 
محقق نشده و سطح پایه هنوز پوشش کاملی را انجام نداده است، لذا بطور 
واضحی می توان گفت که امکان ارائه خدمات بازنشستگی توسط بیمه های 
تجاری و تحقق بیمه های مکمل وجود نداشــته و زیرســاخت های آن مهیا 
نیست و از همین منظر می توان تبلیغات برای فروش بیمه بازنشستگی توسط 

شرکت های بیمه گر تجاری را تبلیغاتی کذب خواند!

دستمزدی که دستمزد نیست!
برای تعیین حداقل دستمزد احتمالی سال آینده، باید ببینیم بر اساس روند سال های گذشته نسبت حداقل دستمزد به سبد معیشت آن سال چقدر بوده است. معمولا این گونه بود که دستمزد، ۶۰ تا ۶۵ 
درصد سبد معیشت خانوار را پوشش می داد. لذا اگر قرار باشد همان نسبت سال های پیشین رعایت شود، قاعدتا حداقل باید ۶۵ درصدِ ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان نرخ سبد معیشت محاسبه شود 

که عدد ۱۵ میلیون تومان بدست می آید.
اما اگر شورای عالی کار بخواهد بهتر از سال های قبل عمل کند و دستمزد را به حداقل سبد معیشت عنوان شده برساند، طبیعتا باید بالاتر از این عدد تعیین کنند.

البته خاطر نشان می کنم باید ببینیم شورای عالی کار رقم ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان سبد معیشت غیررسمی یا عددی حوالی آن را می پذیرد یا خیر؟

علیرضا حیدری  نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتاننگاه روز
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زبان ما " قاصر" است ؛ گام هایتان استوار!

این "اتحاد" رمزجاودانگی " اتحادیه " پیشکسوتان است!! 
یک سال با شما بودیم! زنان ومردان غیرتمندی که سالها درسنگرتولید وعزت 
وشــرف برای خودکفایی اقتصاد ایران عزیزازجان مایه گذاشته اند وبه هنگام 
بازنشســتگی عنوان زیبای " پیشکســوتان " را ازآن خود می نمایند والگویی 

افتخارآمیزیرای نسل کنونی وآیندگان هستند!
درســرما وگرما وبا وجود تمام مشــکلات ونابســامانی ها چــراغ "اتحادیه " 
پیشکســوتان را روشن کردند! این "اتحاد" رمزموفقیت وجاودانگی " اتحادیه" 

پیشکسوتان جامعه کارگری است!
جای جــای خانــه کارگردرخیابان ابوریحان تهران نشــان هــای پرافتخاری 
دارد ازحضورشــما بزرگواران که به هرمناســبتی قدم برچشمان ما می گذارید 
وهیچگاه اتحادیه را تنها نمی گذارید! جمعی پرشکوه ازموسپیدان مهربانی که 
تا دیروزبرای ســرافرازی وطن تلاش می کردند واینک همه درپی یک هدف 
زیرســقف یک خانه ای به نام آتحادیه" گردهم می آیند تا دردهای خویش را 

به اشتراک بگذارند!
ما فرزندان شما به عشق شما می نویسیم وازشما رسم مردانگی وغیرت می آموزیم!
سالی سخت وپرچالش را گذراندیم ودرکنارهم ماندیم ! این وحدت ویکدلی 

زیباست!
دغدغه ما کمترازشــما پیران خرد نیست اما باید مقاوم وسخت باشیم! سال به 
زودی تمام می شود وبهارقرآن وطیبعت را جشن می گیریم وچه بهاران زیبایی!
انشالله که هرگزچنین ســالهایی درانتظارمان نباشد وایامی پرازنشاط وسلامت 

را ببینید!
پیشاپیش سال ۱۴۰۳ وعید نوروز را به تمامی شما بزرگواران تبریک وشادباش 

عرض می نماییم.

  سید مجتبی قریشیان    نادرملک پور 

توضیحات " علی خدایی" نماینده کارگران درباره چرایی عدم حضورش درجلسات شورای عالی کار؛
وزیرکاربه وعده هایش عمل نکرد/ تاوان اعمال خود را خواهیم داد

 حضورنیافتن آقای " علی خدایی" نماینده کارگران و عضوفعال وموثرشورای عالی کار درجلسات این شورا حاشیه هایی را درپی داشت وبا 
واکنش های مختلف تشکلات کارگری مواجه شد.

این فعال کارگری و نماینده کارگران در شــورایعالی کار در خصوص عدم حضورش در جلســات شــورایعالی کار گفت: ســال گذشــته، در 
صورتجلسه ی شورایعالی کار بیان شد که اگر دولت در حقوق کارمندان تغییری ایجاد کرد، بلافاصله شورایعالی کار تشکیل جلسه می دهد و 
مزد کارگران را بازنگری می کند. به صورتِ شفاهی گفته شد که در صورت افزایش تورم مزد کارگران نیز افزایش خواهد یافت، که البته این 

موضوع در صورتجلسه نیامد اما همانطور که گفتم دولت تاکید داشت که تورم را کنترل خواهد کرد.
خدایی بیان کرد: در حالیکه دســتمزدِ کارگران تنها ۲۷درصد افزایش یافته بود، بلافاصله بعد از شــروع سال ۱۴۰۲ از سوی نهادهای مختلف 
شــاهد افزایــش نرخ های بالای ۳۰ درصد بودیم؛ به طــور مثال، حمل و نقل عمومی تا حدود۳۸ درصد افزایش یافت. در طول ســال نیز به 
انحای مختلف، حقوق کارمندان افزایش یافت اما جلسه ی شورایعالی کار برای ترمیم مزد کارگران برگزار نشد و خلف وعده صورت گرفت.
وی افزود: وزیر کار دائم می گفتند بررسی می کنیم و اگر افزایشی اتفاق افتاده باشد، جلسه تشکیل می دهیم، که با وجودِ ارائه ی اسناد و مدارک 
جلسه ای تشکیل نشد. اواخر خرداد، گروه کارگری درخواستی برای تشکیل جلسه ی شورایعالی کار و بررسی وضعیت معیشت کارگران ارائه 
داد، که از طرف دولت نادیده گرفته شد. بعد از آن، در مرداد ماه در جلسه شورایعالی کار مجددا بحث شد که چرا درخواست گروه کارگری 

در دستور کار قرار نمی گیرد و وزیر کار در همان جلسه گفتند موضوع را در دستور کار قرار خواهیم داد.
خدایی گفت: دو نامه برای برگزاری جلسه ی شورایعالی کار با بررسی معیشتِ کارگران نوشتیم که نامه ی اول به درخواستِ سه عضو اصلی 

شــورا رســیده بود و نامه بعدی به امضای همه ی اعضای کارگری و تشــکل های کارگری حاضر در شورا رســید. اوایل آبان ماه نیز به صورت 
جدی تر درخواست تشکیل جلسه دادیم اما باز هم رسیدگی نشد.

وی ادامه داد: در حالیکه وزیر کار شــخصا به من اعلام کرد که موضوع معیشــتِ کارگران در جلســه ی شواریعالی کار قرار خواهد گرفت، اما این اتفاق نیفتاد و درخواستِ وزیر اقتصاد، یعنی مزد منطقه ای، که اتفاقا بر خلافِ منافع 
کارگران است، در دستور کار قرار گفت. من این موضوع را به نوعی دهن  کجی تلقی کردم.

خدایی گفت: در اعتراض به چنین اقدامی، رسما اعلام کردم که به نشانه ی اعتراض در جلسات شرکت نخواهم کرد و در دو جلسه ی پیاپی شرکت نکردم.
وی گفت: من خود تمایل به اســتعفا داشــتم، اما به کســی اســتعفای رسمی ندادم و بر خلافِ نظر اعضای تشکل کار نکردم. خوشبختانه و یا متاسفانه دولت به قدری عجول بود که بعد از دو جلسه  عدم حضور من، نامه ای به کانون 
عالی شوراها داده بود که با توجه به غیبتِ غیرموجه، فرد جایگزین را معرفی کنید! اولا، چرا غیبتِ یک فرد در جلسه ی شورایعالی کار در نامه ای محرمانه ارسال می شود؟ ما نیز به دلیلِ محرمانه بودنِ از انتشار نامه محروم هستیم.

خدایی بیان کرد: یک ســوال مطرح اســت؛ اینکه راه اعتراض چیســت؟ اگر من به عنوان نماینده کارگر به موضوعی اعتراض دارم، چگونه می توانم اعتراض کنم؟ وقتی مصاحبه می کنیم شــکایت می کنند، خیابان هم نمی شود آمد و 
درنهایت هم وقتی به نشانه ی اعتراض در جلسات حاضر نمی شویم، نامه ی محرمانه می دهند که دیگر در جلسات حضور نداشته باشید!

نماینده کارگران گفت: مشکلاتِ اساسی ما از آنجا شروع شده که عده ای از فعالان کارگری وقتی نتوانسته اند خود را به کارگران نزدیک کنند و موقعیت خود را به دست آورند، دست به دامان کسانی شدند که فکر می کنم با این وضع 
آینده خطرناکی برای کارگران رقم زده شود.

وی ادامه داد: در دوره هایی اصرار داشتیم که نهادهای غیر تخصصی در حوزه روابط کار ورود نکنند. حالا چه شده که افراد غیر مرتبط وارد وزارت کار شده اند؟ حوزه ی تخصصی وزارت کار دست افرادی است که تخصصی در آن 
زمینه ندارند! به طور مثال، معاون روابط کار وزیر، در رسانه ی ملی، در مورد حل مشکلات کارگران در کارگاه ها گفته بازرسان مراجعه می کنند و اگر مشکلی بود در شوای تامین استانداری و اگر لازم باشد در شورای امنیت رسیدگی 
می شود! یعنی ایشان اطلاعاتی در موردِ مسائل ندارند! نمی دانند با این تعداد بازرسان کار، حتی امکان بازرسی از کارگاه های رسمی هم هر ۵ سال یکبار فراهم می شود چه برسد به کارگاه های غیررسمی! و حتی اگر بازرسی هم انجام 

شد، ایشان نمی دانند اولین مراحل رسیدگی به مشکلات کارگران شورای سازش و هیاتهای تشخیص و حل اختلاف است؟ متاسفانه ایشان مناسبات حوزه روابط کار را نمی دانند.
خدایی گفت: اگر قرار باشد وزن نماینده کارگری در این حد باشد که دولت بتواند به راحتی آن را جابه جا کند، دیگر نماینده کارگری چه جایگاهی خواهد داشت؟ شما فکر می کنید با کنار رفتنِ یک نفر مطالبه ی کارگری روی زمین 

می ماند؟ خیر اینگونه نیست. مطالبه ی ما بر اساس منافع فردی نبوده و همواره درد جامعه را فریاد زده ایم.
با حذف یک نفر مشکل حل نخواهد شد، ریشه ی مشکل باقی می ماند و این ریشه دوباره جوانه خواهد زد. صدای ما خاموش نخواهد شد.

نماینده کارگران بیان کرد: از اعضای هیات مدیره استان می خواهم که با تمام قوا از نمایندگان کارگری در مذاکرات مزدی امسال حمایت کنند. این افراد نمایندگان مورد تائید ما هستند و اگرچه در شورایعالی کار و مذاکراتِ مزدی 
حضور نداریم، اما پشت صحنه در کنارِ آن ها هستیم. مطمئن باشید من هم قاطعانه تر از گذشته از این نمایندگان حمایت خواهم کرد. البته نماینده کارگر باید اقتدار خود را از کارگر بگیرد و اگر اقتدار خود را از جای دیگر بگیرد 

مطمئن باشد این اقتدار پایدار نخواهد ماند.
خدایی افزود: در کشور فعالان کارگری بسیاری داریم که خوب هم کار می کنند اما عضو شورایعالی کار نیستند. پس برای کار کردن نباید لزوما عضو شورایعالی کار بود. من همچنان در سمت های هیات مدیره شورای اسلامی کار 
اســتان تهران، نایب رئیس کانون عالی کشــور و فعال کارگری به دفاع از حقوق کارگران می پردازم و عرصه را خالی نمی کنم. نایب رئیس کانون عالی شــوراهای اســلامی کار کشور گفت: امیدوارم اتفاقاتِ خوبی در جلساتِ مزدی 

امسال بیفتد، هر چند تا اینجای کار اتفاقات خوبی نیفتاده است. ما وارد اسفند شده ایم و جلسه ی اخیر شورایعالی کار بدونِ اینکه به مزدِ کارگران، و حتی بدونِ اینکه به مسئله ی منحوس مزد منطقه ای ورود کند، به پایان رسید.
وی گفت: با تجربه ای که داشــتیم در بهمن ماه فاز جدی دســتمزد شــروع می شد، اما متاسفانه جلسه گذشته از دســت رفت اما بحث دستمزد مطرح نشد. تجربه ی ما می گوید فرصت کافی نیست و دوستان باید مصرانه درخواست 

جلسه آتی داشته باشند و منتظر جلسه ماهیانه نباشند.
خدایی تاکید کرد: مزد منطقه ای فریبی بیش نیست و قابلیت اجرا ندارد. مطرح کنندگان آن نیز خوب می دانند که مزد منطقه ای قابلیت اجرا ندارد و صرفا برای کاهش قدرت چانه زنی کارگران در مذاکراتِ مزدی، آن را هر سال مطرح 

می  کنند. اگر کسی مدعیِ عمل به قانون است باید ماده ۴۱ قانون کار را اجرا کند و در تعیین مزد به دو مولفه ی تورم و هزینه ی حداقل های زندگی توجه کند.
وی تاکید کرد: با توجه به شکافی که بین حداقل دستمزد و حداقل های زندگی وجود دارد، صحبت از مزد منطقه ای طنز دردناکی است. ضمن اینکه تعیین مزد براساس صنایع، مقدم بر تعیین مزد بر اساس مناطق است. مزد منطقه ای 

باید هر چه سریع تر از دستو کار خارج شود و دوستان وارد مذاکراتِ مزدی ۱۴۰۳ شوند.
عضو هیأت رئیسه کانون عالی شوراهای اسلامی کار تهران گفت: عده ای مدعی هستند که تعیین مزدِ سالانه ی کارگران نیاز به کشمکش ندارد و در یک جلسه تعیین می شود. خدمت دوستان بگویم که شما راجع به زندگی ۵۰ میلیون 

نفر صحبت می کنید و صحبت کردن راجع به زندگی این ۵۰ میلیون را نمی توان در یک جلسه جمع کرد.
خدایی تصریح کرد: اگر دولت امسال نیز مانند سال گذشته و با اعمال فشار، مزدِ کارگران را تصویب کند، روزی تاوان این عملکردش را خواهد داد؛ همه ی ما تاوانِ این عملکرد را خواهیم داد. معیشت مردم شوخی بردار نیست و 

ندیدنِ جنبه های اجتماعیِ بلایی که سر معیشتِ مردم، خانواده ها و تولید آمده، تبعاتِ بدی خواهد داشت.
وی در پایان تاکید کرد: من به طور قاطع حمایت خود را از تمام اعضای شورایعالی کار اعلام و تاکید می کنم با بود و نبود یک نفر شما به جایی نخواهید رسید. اگر با بود و نبود یک نفر همه چیز حل می شود، پس کنار رفتنِ آن 

بهتر است. در طول این سال ها از سوی گروه کارگری، کادرسازی و نیروسازی صورت گرفته و کارگران همچنان افراد قوی و صاحب فکر و اندیشه در شورایعالی کار دارند.

 دستمزدها هر سال 10 سال
 از تورم عقب افتادند

علی نصیری اقدم )استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی(:
تاثیر افزایش دســتمزد بر کسری بودجه و تورم، افسانه 
اســت. کاهش دستمزدها باعث انســداد سیاستگذاری 

شده است.
در ۶ سال گذشته، تورم های بالایی داشتیم اما دستمزدها 
به طور متناســب تغییر نکرده و هر ســال به طور متوسط 

دستمزدها ۱۰ درصد از تورم عقب افتاده است.
اگر در سال 9۶، با حداقل دستمزد می شد ۱۰۰ تومان کالا 
و خدمــات خرید، امروز این میزان به ۶۰ تومان رســیده 
اســت و به طور متوســط، ۴۰ درصد قدرت خرید را از 
دســت داده ایم که از نظر اقتصادی و اجتماعی پیامدهای 

بسیار قابل توجهی را داشته و دارد.
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تخلیه روانی!

 چند روز است از سر صلات صبح 
تو رادیو، تا اخبار پس از شامگاهی 
تــو تلویزیون، اعلام میکنــه: زنهار! 
آگاه باشــید و هوشــیار که هوا این 
هفته *سرد* خواهد شد! حالا چی؛ 
چند درجــه، فقط چند درجه ناقابل 

هوا قراره سرد بشه.
مطمئنم که کل سیســتم هواشناسی 
رو، این جدیدی هــا اداره می کنند 
که اینقدر هول برشون داشته وگرنه 
قدیمی ترها یادشونه زمستون های 
ســرد و بخاری هــای نفتی پِت پِتی 
رو! برفهــای ســفید و چکمه های 

رنگی کفش ملی رو.
از *اول مهــر* هــوا رو بــه خنکی 
میرفت، آبان دیگه سرد بود. مدرسه 
ها بخشــنامه داشــتند؛ از وسط آذر 
بخاری روشن میکردند، قبلش باید 
دیگ دیگ می لرزیدی تو کلاس. از 
همون اول پاییز لباس کاموایی ها از 
تو بقچه در میومد. مگه میشد با یه تا 
پیرهن بگردی تو خونه؟ دو لا، ســه 
لا لباس میپوشــیدی یه بافتنی مامان 
دوز هــم روش، جــوراب از پامون 

کنده نمیشد.
*اوایل آبان* بخــاری های نفتی و 
علاالدین های سبز و کرمی رنگ از 
تو انباری ها در میومد. تویست هم 
بود که ژاپنی بود و با کلاس. تازه بو 
هم نمیــداد. بخاری نفتی ها اکثرا یا 
ارج بودند یا آزمایش، همشــون هم 
ســبز و سیاه. ملت یا بشکه دویست 
و بیست لیتری نفتی تو حیاط داشتند 
یا اگه باکلاس بودند، یه تانکر بزرگ 

ته حیاطشون!
*نفــت* آوردن نوبتی بود، پســر و 
دختر هم نداشــت. اگه زرنگ بودی 
و یادت بود تا قبــل از غروب بری 
و ســهمت رو بیاری که هیچ، وگرنه 
تاریــک و ظلمات بایــد میرفتی ته 
حیــاط پیت نفت به دســت، عینهو 

کوزت.
*برف* که اکثراً بود رو زمین، شــده 
دو سانت. برف هم اگه نبود، یخ زده 
بــود زمین، باید تاتــی تاتی میرفتی 
تا دم تانکر، گاهــی مجبور بودی از 
تو بشــکه های دویســت و بیست 
لیتری نفت رو منتقل کنی به بشــکه 

های کوچولو. اون موقع یه وســیله 
کارآمــدی بود با یه لولــه کرم رنگ 
با یه چی آکاردئون مانند نارنجی به 
سرش و شــیلنگی که عین خرطوم 
فیل آویزون بود، خدایی اسم خاصی 

نداشت ولی کار راه بنداز بود.
*بخــاری* رو میذاشــتن تو هال و 
بســته به شرایط جوی و گذر فصل، 
دکوراســیون خونــه رو هــی تغییر 
میدادنــد، یعنی ســرد و ســردتر که 
میشــد، در اتاق ها یکی یکی بســته 
میشــد و محترمانه منتقل میشدی به 
وســط هال، دی و بهمن عملا خونه 
یه هال داشــت با دمای قابل تحمل 
و یه آشــپزخونه ی گرم. اتاق ها در 
حد سیبری سرد بودند و اگه یه وقت 
قصد میکردی بری تــو اتاقت و یه 
چیزی برداری بایــد یه نفس عمیق 
میکشــیدی، درو بــاز میکردی، بدو 
میرفتی و بدو برمیگشــتی. تو همون 
زمــان، حداقل چهار نفــر با هم داد 
میزدند… درو ببند! ســوز اومد! یخ 

زدیم!
گاهــی که خســته میشــدی و دلت 
میخواســت بــری تــو اتاقــت، یا 
امتحانی چیزی داشــتی، یه بخاری 
برقــی قرمز با دو تا لوله ی ســفالی 
ســیم پیچ شــده میدادند زیر بغلت، 
بدیش به این بود که باید میرفتی تو 
بغلش می نشســتی تا گرم بشی دو 
قدم دور میشدی نوک دماغت قندیل 

میبست.
بخاری محــل تجمــع کل خانواده 
بــود، موقــع ســریال همــه از هم 
ســبقت میگرفتند که نزدیکترین جا 
رو بــه بخاری پیدا کنند، حتی شــام 
هم نصفــه ول میکردند از هول دور 

موندن از بخاری!
مخفیگاه  معمولًا  بخاری*  *پشــت 
جورابهای شســته شده بود، که باید 
خشک میشد تا صبح به پا بکشی و 
بری مدرسه. و اما *روی بخاری*، 
آشپزخونه ی دوم مامان بود، همیشه 
روش یــه چیزی بود برای خشــک 
شــدن. اگر هــم نبود، پوســت های 
پرتقالــی بــود که بابا شــکل آدمک 
و تــرازو و گربه ردیــف میکرد رو 
بخاری تــا بوی بد نفــت زیر عطر 

پوست پرتقال های نیم سوز گم بشه.
موقع خواب، دل شــیر میخواســت 
سرت رو بذاری رو بالش یخ! بالش 
رو میذاشــتیم رو بخــاری، بعد هم 
جلدی تاش میکردیم که گرمیش نره، 
سرت رو که میذاشتی رو بالش گرم، 
انگار گرمی آفتاب وسط تابستون که 
آروم، لابه لای موهات نفوذ میکرد. 
پتوهــای پلنگی و لحــاف های پنبه 
ای ســاتن دوز رو تا زیر چونه بالا 

میکشیدیم.
بیرون *ســرد* بــود، خیلی ســرد! 
ولی دلمون گرم بود. گرم به ســادگی 
زندگیمــون، به ســادگی بچگیمون. 
دلمــون گرم بــود بــه فرداهایی که 
میومد، فرداهایی که ســردیش اثری 
نداشــت تو شــادیمون. شادی بچه 
هایــی که با چکمه هــای رنگی، تو 
راه مدرسه، گوله برفی رو سمت هم 
پرتاب میکردند. بچه هایی که گرچه 
لپ هاشون مثل لبو قرمزِ قرمز بود و 
دستهاشون سرد سرد، ولی دلهاشون 
گرمِ گرم بود ونزدیک به هم وخالی 

از ریا وتزویر… واقعا یادش بخیر

 امیرعباس زینت بخش
یک دانشــجوی خارجی که برای 
ادامه تحصیل به سوئیس رفته می 
نویســد: در زمان تحصیل، نزدیک 
دانشــگاه یک خانه اجــاره کردم. 
صاحبخانــه یک خانم ۶۷ ســاله 
بود که با شــغل معلمی بازنشست 
شــده بود. طرح های بازنشستگی 
در ســوئیس آنقدر قوی هستند که 
بازنشســتگان هیــچ نگرانی برای 

خورد و خوراک ندارند.
بــه این جهت؛ یــک روز از اینکه 
متوجــه شــدم او کار پیــدا کرده 
متعجــب شــدم! مراقبــت از یک 

پیرمرد ۸۷ ساله!
از او پرسیدم آیا برای نیاز به پول 
این کار را می کند، پاســخش من 
را متحیــر کرد! من بــرای پول کار 
نمی کنم، بلکه "زمان" خودم را در 
"بانک زمان" ســپرده می کنم تا در 
زمانی که )مثــل این پیرمرد( توان 
حرکت ندارم، آنرا از بانک بیرون 

بکشم!

این اولین بار بود که درباره مفهوم 
"بانــک زمــان" می شــنیدم! وقتی 
بیشــتر دربــاره آن تحقیــق کردم، 
متوجــه شــدم "بانک زمــان" یک 
طرح بازنشستگی برای مراقبت از 
سالمندان است که توسط وزارت 
تامیــن اجتماعی فدرال ســوئیس 

تدوین و توسعه داده شده است.
از  مراقبــت  زمــان  داوطلبــان، 
ســالمندان را در حساب شخصی 
شان در "سیستم امنیت اجتماعی" 
پس انــداز کرده تا وقتی خود؛ پیر 
ناتوان شــدند یا نیاز بــه مراقبت 

داشته باشند، از آن برداشت کنند!
طبــق قــرارداد؛ یک ســال بعد از 
انقضای خدمات متقاضی )سپرده 
گذاری زمان(، بانــک زمان میزان 
ســاعات خدمات را محاسبه کرده 
و بــه او یــک "کارت بانک زمان" 
می دهد! وقتی او هم نیاز به کمک 
یــک نفر دیگــر دارد، مــی تواند 
بــا اســتفاده از آن کارت؛ "زمان و 
بهره" آنرا برداشــت کنــد. بعد از 
تاییــد، بانک زمــان داوطلبانی را 
برای مراقبت از او در بیمارســتان 
و یا منزل تعیین می کند! در ضمن، 
متقاضیان ســپرده گذاری "زمان"، 
بایــد ســالم و تندرســت، دارای 
مهارت هــای ارتباطــی خوب و 
 پر از عشــق و علاقه به همنوعان 

باشند!
صاحبخانه ام هفته ای دو بار برای 
مراقبت از پیرمرد سرکار می رفت 
و هر بار هم دو ساعت وقت برای 
خرید، تمیــز کردن اتــاق، آفتاب 
گرفتــن پیرمــرد و گــپ زدن با او 

سرمایه گذاری می کرد!
اتفاقــا یک روز دانشــگاه بودم که 
تمــاس گرفت و گفــت در حالی 
که شیشــه اتاق منــزل خودش را 
تمیز می کــرده از چهارپایه افتاده! 
من فورا مرخصــی گرفتم و او را 
به بیمارســتان رســاندم. مچ پای 
او شکســته بود و برای مدتی نیاز 
داشــت روی تخت بماند. داشتم 
کارهــای تقاضــا بــرای مرخصی 

جهت مراقبت خانگی را انجام می 
دادم کــه به من گفت جای نگرانی 
نیســت چرا که برای برداشــت از 
بانک زمان درخواست داده است!

ظرف کمتــر از دو ســاعت بانک 
زمــان یــک داوطلب فرســتاد که 
بــه مدت یک ماه هــر روز با گپ 
زدن و پختــن غذاهای لذیذ از او 

مراقبت می کرد.
او بــه محــض بهبــودی، دوباره 
مشــغول کار مراقبــت از دیگران 
شــد و گفت که مــی خواهد برای 
روزهای پیری زمان سپرده گذاری 

کند!
مسلما پیاده شدن چنین ایده ای در 
کشــورمان که جمعیت سالمند آن 
نزدیک ۱۰ درصد بوده و با شتاب 
به سمت ۳۰ درصد شدن در حال 
حرکت اســت، نه تنها هزینه های 
بیمه و مراقبت در دوران سالمندی 
را کاهش می دهــد، بلکه موجب 
تقویــت اتحاد و همبســتگی میان 
نسل ها شــده که در ســایر طرح 
هــای پولی موجــود نظیــر خانه 
ســالمندان و پرستار خانگی کمتر 

دیده می شود!
ایده "بانک زمان" یا "بانک مراقبت 
از ســالمندان" اولین بار در ســال 
۲۰۱۲ و در شــهر اس تــی گلــن 
ســوئیس که جوانتریــن جمعیت 
را دارد، مطــرح و پیــاده شــد و 
طبق گــزارش دولتی که قصد دارد 
"فرهنگ زیبای روســتایی مراقبت 
از یکدیگر" را به شــهرهای مدرن 
بیاورد؛ بیش از نیمی از جوانان از 

این طرح استقبال کرده اند!
اســتقبال جوانان از چنین طرحی 
و همجــواری، همزبانی و همدلی 
با ســالمندان؛ یعنی ترکیب خامی 
و پختگی و کســب تجربه فراوان 
برای جوانان، زنده ماندن اخلاق و 
احترام به اصل و ریشه در جامعه 
و همچنین روشن شدن چراغ امید 

در دل سالمندان!

نشر:  گاهنامه مدیر  

نشر: گاهنامه مدیر
تا حالا شده اســت بعد از خوردنِ 
مایعاتِ زیاد، یا توی ســرما وســطِ 
جاده در یک اتوبوس بین شــهری 
گیــر کــرده باشــید و مثانه تــان از 
فشــارِ پر شــدن در حــال ترکیدن 
باشــد؟ دیده اید آدم جانش به لبش 
می رســد؛ تمام ذهن و فکر و آرمان 
و آرزویــش خالی شــدن مثانه اش 
اســت. هیچی برایش مهم نیســت. 
هیچی به چشــمش نمــی آید. هیچ 
آرزویی ندارد جز توقف ماشین. تا 

محتویات مثانه را برون ریزی کنید
دیده اید وقتی دستشــویی می روید 
دســت  راحتی ای  احســاس  چــه 
می دهد؟ احســاس سبُکی. آن وقت 
اســت که آزاد می شوید و دوباره به 
چیزهای دیگر فکــر می کنید. از تهِ 

دل می گویید: آخِیش. راحت شدم.

روان مــا هم یک مثانــه دارد که در 
مســیر زندگــی مــدام پــر و خالی 
می شــود. آنها که مایعات بیشــتری 
می خورنــد یــا در معرض ســرما 
هســتند )یعنی زندگی پرتلاطم تری 
دارند( مثانه شان زودتر پُر می شود. 
مثانه ی روان که پر می شود آدم الَکی 

قاطی می کند، به هم می ریزد؛
اخلاقش سگی می شــود؛ و جالب 
آنکــه خــودش هــم نمی داند چه 
مرگش اســت. با این تفاوت که آدم 
پرشدنِ مثانه ی روان را نمی فهمد؛ 
فقط درد و فشارش را حس می کند.

روان نیــز نیاز به بیــرون روی دارد. 
نیــاز به خالــی شــدن از فاضلاب 
مشــکلات زندگی. تا بتواند دوباره 
به چیزهای خــوب فکر کند. روی 
کند.  ســرمایه گزاری  بهتر  چیزهای 
روان هم نیــاز به رهایی از فشــار 

دارد. وگرنــه می مانــد؛ گیر می کند. 
رشد نمی کند. نمی تواند قدم از قدم 
بــردارد. تمام فکــر و ذکرش درگیر 

چیزهای حقیر می شود.
بــه روان تــان اســتراحت  گاهــی 
دهیــد. اســتراحت از روزمرگی؛ از 
دویدن های بی هــدف؛ از تنش های 
بیهــوده؛ از کل کل کــردن با خود و 
دیگــران؛ از گیــر دادن به چیزهایی 
که ارزشــش را ندارد؛ استراحت از 
حرص و طمع، اســتراحت از کینه. 
اســتراحت از خبــر هــای ناگوار، 
استراحت از نقاب ها و پرستیژهای 
مزخرفی کــه ســینه ی آدم را تنگ 
می کند. استراحت از احساس قبض 
و گرفتگــی. یا لااقل اســتراحت از 
چیزهایی کــه درون خود می ریزید 
و کســی نمی فهمــد. خصوصــا در 
فرهنــگ ما که از همــان بچگی یاد 

می گیریم که آدمِ خوب یعنی کســی 
کــه هیجاناتش را ســرکوب کند و 

نشان ندهد.
داشــتنِ  یعنــی  روان  برون ریــزی 
رفیقی کــه بــا او همان طور حرف 
بزنیــد که با خودتان حرف می زنید. 
اگر نداریــدَش بهتریــن رفیقی که 
مــی توانیــد فشــار روان را روی 
آن خالــی کنیــد یک قلــم و کاغذ 
است. بنویســید. هرچه دلِ تنگتان 
می خواهــد. آزاد و رها. بعدش هم 
بیندازیــدش ســطل اشــغال. حتی 
اسیرِ آن نوشــتن هم نشوید: اینکه 
چه می نویسید و چگونه می نویسید 
 و بــرای چــه می نویســید. فقط و 

فقط بنوسید.
حتی اگر حال نوشتن نداری شروع 
کن بــه حــرف زدن و صدایتان را 
ضبط کردن. بدون هیچ قیدی حرف 

هایــت را بــزن. بی هیــچ آداب و 
ترتیبی. در مورد همه چی. بی هیچ 
هــراس و قید و بنــدی. بعد بارها 
گوشــش بــده. بعد حذفــش کن و 
فراموشــش کن. فقط باید برسی به 
آنجــا که فریاد بکشــی: »چو تخته 

پاره بر موج، رها رها رها من«.
برون ریــزی یعنــی ورزش؛ یعنــی 
گاهی کوه و درِ و دشت رفتن. یعنی 
بالا و پاییــن پریدن. یعنی با بچه ها 
فوتبال زدن و عروسک بازی کردن. 
یعنی فریاد کشــیدن؛ بلند خندیدن؛ 
بلند گریه کردن. اصلا یعنی لحظاتی 

را مثل دیوانه ها زیستن.
یعنــی آن لباس قشــنگتان را توی 
خانه پوشیدن و خودتان را تحویل 
گرفتن. یعنــی توی خلوتِ خودتان 
همراه بــا یک آهنــگ دلخواه یک 
لیوان چای با بیسکوییت در خلوت 

خوردن و بعدش شــروع کنی برای 
خــودت رقصیدن. یعنــی لحظاتی 
بی خیال همه چیز شدن. یعنی تمام 
وجودتــان با حضور قلب دایم یک 
ذکــر را بگوید: چیز لــقِ دنیا. برون 
ریــزی یعنی چیزی که بعدش از تهِ 
دلتان بگویید: آخیش! راحت شدم.

نریختــن هیجان های اصلی  بیرون 
در مسیری بالغانه و والایش یافته، و 
سرکوبِ مداوم آنها در خانواده و یا 
در جامعه، کــم کم به تجمعِ درونیِ 
خشــم منجر خواهد شد که روزی 
در جایی هماننــد یک دُمل چرکین 

سر باز خواهد کرد.
فقط یک چیز را یادتان باشد؛  یعنی 
یــک چیــز را رعایت کنید؛ فشــار 
روان تان را روی کسی خالی نکنید. 
قرار نیســت با آخِیش گفتن شــما، 

زخمی بر وجود کسی بنشیند.

"بانک زمان" در سوئیس یادش بخیر…!!!
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واکنش شدید اللحن تشکل های کارگری به اظهارات وزیرکار؛

  صادقی: سهام »پرسپولیس« را نمی خواهیم! 

دکتر علی حیدری  کارشناس رفاه وتامین اجتماعی 

  تاج پرسپولیس بر سر تامین اجتماعی: سهام »پرسپولیس« را نمی خواهیم! 

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه 
کارگــری گفــت: ســن و ســابقه 
بازنشســتگی را بــالا می بریــد تا 
پــول تأمیــن اجتماعــی را خرجِ 
بازیکنــانِ فوتبال کنیــد؟! این چه 
تصمیمی اســت؟! شــما در مقابل 
متناسب سازیِ حقوق بازنشستگان 
کم می آورید، بعد به دنبالِ پرداختِ 
پرســپولیس  بازیکنان  هزینه هــای 

هستید؟
"حســن صادقی"، رئیــس اتحادیه 
از  کارگری  پیشکســوتان جامعــه 
تصمیم دولت برای واگذاریِ سهام 
دو باشگاه پرســپولیس و استقلال 
انتقاد  بازنشستگی  به صندوق های 
کــرد و گفــت: چند روز بــه پایان 
سال مانده، اما هنوز دولت ۷۰هزار 
میلیارد تومانی که در بودجه ســال 
۱۴۰۲ به عنوان بدهی به ســازمان 
تأمیــن اجتماعــی در نظــر گرفته 
شــده، را پرداخــت نکرده اســت. 
مقصــرِ اصلیِ این ماجرا ســازمان 
تأمیــن اجتماعــی اســت که اصلا 
بــه ســراغِ مطالباتِ این ســازمان 
نمی رود. رویکردِ مدیریتِ سازمان 
آینده فروشیِ اموال سازمان تأمین 
اجتماعی است تا به سراغِ مطالباتِ 

خود از دولت نرود.
صادقی گفــت: مجلس تصویب و 

دولت را مکلف کرده اســت که در 
بودجه سال جاری، ۷۰هزار میلیارد 
تومان به صورتِ رد دیون در قالبِ 
سه – دوازدهم به سازمان پرداخت 
کند، اما هنوز هیچ مبلغی پرداخت 
نشده اســت. در مقابل می خواهند 
باشــگاه پرســپولیس را به سازمان 
واگــذار کننــد و پــول آن را هــم 
بگیرند و در جیــبِ خود بگذارند! 
می خواهند باشگاه ورشکسته ای را 
که جز هزینه چیزی برای ما ندارد، 

به تأمین اجتماعی تحمیل کنند.
وی گفت: در دولتِ قبل، بودجه ی 
مصوب پرداخت شــد و بعد هپکو 
نیز به صورتِ جداگانه به ســازمان 
واگذار شد. هپکو، کارگری بود و ما 
هم می خواستیم مشکلاتِ کارگران 
هپکو حــل شــود، امــا واگذاری 
پرسپولیس اینگونه نیست. مگر ما 
مسئولِ حل مشــکلِ فوتبالیست ها 
هســتیم؟! مگر تأمیــن اجتماعی و 
طبقه کارگر که به شــامِ شــب خود 
مســئول وضعیتِ  اســت،  محتاج 

باشگاه پرسپولیس است؟
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه 
تأمین  ســازمانِ  گفــت:  کارگــری 
اجتماعــی هیچ مدافعی نــدارد و 
حتــی مدیرعاملِ این ســازمان هم 
بــه دلیــلِ آنکــه چنــد صباحی بر 

مسندِ مدیریتِ بماند، از آن دفاع 
کارگری هم  نمی کند. تشکل های 
پوشالی هستند و توانِ حمایت از 
این سازمان را ندارند. این اتفاق 
اگر در کشوری مثل ترکیه می افتاد، 
کارگران اعتراض می کردند، اما ما 

نشسته ایم و فقط نگاه می کنیم!
صادقی گفــت: اگر طلبِ ۷۰هزار 
پرداخــت  را  تومانــی  میلیــارد 
می کردیــد و بعد این باشــگاه را 
روی آن می گذاشــتید، این اقدام 
توجیه پذیــر بــود، امــا واگذاریِ 
صرفِ این باشگاه را نمی پذیریم. 
این باشــگاه هیــچ درآمدی برای 
ســازمان ندارد که هیــچ، بلکه با 
واگذاریِ آن هزینه های ســنگینِ 
فوتبالیســت ها از جیبِ فقیرترین 
اقشار این جامعه پرداخت می شود.
صادقی تأکید کرد: این تصمیمات، 
نشــأت گرفتــه از نبودِ یــک نگاه 
حمایتی از جانب دولت، نبودِ یک 
نگاه پاسخگو از ناحیه وزارت کار و 
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی 
است. مشکل ما مدیرعاملی است 
که بیش از آنکــه خود را متعهد به 
ســازمان و حفظ اموال کارگران و 
بازنشستگان بداند، متعهد به دولت 

می داند.
وی گفت: کارگران و بازنشستگان 

در صورتی می توانند به این تصمیم 
راضی باشــند که دولــت، همراه با 
واگذاریِ این باشگاه، تمامیِ بدهی 
خود را به ســازمان پرداخت کند. 
دولت باید ۷۰هــزار میلیارد تومان 
بدهــی را پرداخت می کرد تا تامین 
اجتماعــی بتوانــد از عواید آن در 

سال جاری بهره ببرد.
صادقــی گفــت: مــن بــه عنــوان 
پیشکســوتان  اتحادیــه  رئیــس 
جامعــه کارگــری و بــه نمایندگی 
از کارگران و بازنشســتگان به این 
اقدام اعتــراض می کنم و از دولت 

می خواهم ۷۰هــزار میلیارد تومان 
بدهی را بپردازد.

وی خطاب به مسئولان گفت: سن 
و سابقه بازنشستگی را بالا می برید 
تا پــول تأمین اجتماعــی را خرجِ 
بازیکنــانِ فوتبال کنیــد؟! این چه 
تصمیمی اســت؟! شــما در مقابل 
متناسب سازیِ حقوق بازنشستگان 
کم می آورید، بعد به دنبالِ پرداختِ 
پرســپولیس  بازیکنان  هزینه هــای 
هستید؟ وظیفه ی وزارت کار تأمین 
رفــاه کارگــران و اقشــار ضعیف 
جامعه اســت، نه تأمین هزینه های 

تیم هــای فوتبال حرفــه ای که باید 
توسط بخش خصوصی اداره شود.

صادقــی گفت: دولــت و وزیر کار 
به تأمین هزینــه ی تیم های فوتبال 
افتخــار می کننــد، اما بــه وظیفه و 
تکلیــفِ قانونــیِ خــود در بودجه 
۱۴۰۲ عمــل نمی کننــد. واگذاریِ 
افتخــاری  پرســپولیس،  باشــگاه 
بــرای دولت و وزیــر کار و رئیس 
ندارد.  اجتماعــی  تأمین  ســازمان 
شــما حــق نداریــد بــا منابــعِ ما 
 افتخــار و پــولِ این باشــگاه ها را 

پرداخت کنید.

این روزها بحث واگذاری باشگاه 
پرســپولیس بــه ســازمان تامیــن 
اجتماعــی بابــت تادیــه  تهاتری 
بخشی از بدهی دولت به سازمان 
مزبور ، بسیار داغ شده است علی 
الظاهر این تصمیم بخاطر فشار و 
ضرب الاجل فیفا برای خصوصی 
و  اســتقلال  دوباشــگاه  ســازی 
پرســپولیس اســت وپس از آنکه 
دولتهای مختلف طی دودهه اخیر 
به خصوصی  نســبت  نتوانســتند 
ســازی این دوباشــگاه اقدام کنند 
قرعــه فال بــه نام ســازمان تامین 
اجتماعــی افتاده اســت . تخم لق 
این موضوع را اولین وزیر رفاه و 

تامین اجتماعی در دولت احمدی 
نــژاد مطرح کــرد و بخاطر علاقه 
ای که به تیم داری داشــت اعلام 
کــرد که این وزارتخانــه ) که البته 
منظورش سازمان تامین اجتماعی 
بــود ( این دو تیم را بــر می دارد 
. از منظــر کارشناســی  بطور کلی 
سازمان تامین اجتماعی اگر بتواند 
و منابعی داشته باشد باید بر روی 
ورزشــهای همگانــی معطوف به 
بازنشستگان و مســتمری بگیران 
خود ســرمایه گذاری کند چرا که 
با ارتقاء سلامت این قشر از بروز 
بیماری ها و...جلوگیری می شــود 
و حمایت از ورزشهای قهرمانی و 

حرفه ای در حیطه عمل ســازمان 
تامیــن اجتماعی نبوده و نیســت 
حتی اگــر ایــن باشــگاهها زیان 
ده نباشــند تا چه رســد بــه اینکه 
دارای  موصــوف  باشــگاههای 

مشکلات زیادی است .
البته ســازمان تامین اجتماعی در 
ادوار گذشته و بخاطر سهامداری 
در برخی شــرکتهای بــزرگ که از 
دولــت در قبــال بدهــی دریافت 
نموده بود و به واســطه شرکتهای 
نســل چنــدم خــود چندیــن تیم 
فوتبــال داشــت مثــلا در دهه ۷۰ 
ایــران  در  ســهامداری  بخاطــر 
خودرو و سایپا و شرکتهای تولید 

کننــده مس و در دهه 9۰ و تاکنون 
بخاطــر ســهامداری در شــرکت  
ذوب آهن ولیکن چنانچه سازمان 
به ســمت خــروج از بنگاهداری 
و تصدیگری حرکــت نماید علی 
القاعــده این مشــکل برطرف می 
شود . ولی مشخص نیست که چرا 
ماموریت و تکلیف رفع مشکلات 
بین المللی فوتبال کشــور که باید 
توسط دولت و شــرکتهای دولتی 
انجام پذیرد به عهده سازمان تامین 
اجتماعی گذاشــته می شود و این 
داغ بر پیشانی این سازمان مشاع ، 
بین نسلی و حق الناس می خورد؟! 
بطور مثال در دولــت قبل بخاطر 
مشکلات تحریم و شکایت مربی 
و فیفا ، تادیه مطالبه ویلموتس را 
به سازمان تامین اجتماعی تحمیل 
کردنــد و الان هــم مــی خواهند 
مشــکل پرســپولیس را به همین 
ترتیب عمل نمایند ؟ و مشــخص 
نیســت  تاجی که مــی خواهند بر 
ســر ســازمان بگذارند ایــن تاج 
است یا اون تاج ؟! بویژه آنکه این 
دوباشگاه اســتقلال و پرسپولیس 
دارای طرفداران میلیونی هستند و 
تملک یکی از این دو میتواند برای 
سازمان در بین هواداران فوتبال و 

مردم حاشیه بسازد
بدهی های بیمــه ای دولت امری 
است که شکل گیری و انباشت آن 
از سال ۱۳۵۴ شروع شده و تا الان 

ادامه دارد و بنظرمی رسد باتوجه 
به عدم درج تادیه نقدی در بودجه 
های سنواتی توسط دولتهای سابق 
و لاحــق ایــن روند روبــه تزاید 
است و تبدیل به معوقات سنواتی 
می شود تلاشــهای سازمان تامین 
اجتماعــی تا اوائــل دهه ۷۰ موثر 
واقــع نشــد و از اواخــر دهه ۷۰ 
سازمان مجبور شد پیشنهاد دولت 
بــرای تادیه تهاتــری بدهی های 
معوقــه از طریق واگــذاری اموال 
و دارائیهــای مازاد برنیاز دولت را 
بپذیرد و از همــان ابتدا دولت ها 
همواره یک سبد سهام به سازمان 
پیشنهاد می کردند که شامل سهام 
شــرکتهای خــوب وســود آور و 
مقداری جزئی ســهام شــرکتهای 
زیان ده و یا باحاشــیه سود پائین 
یــا طرح اقتصادی نیمــه تمام بود 
.مثلا در دولت قبل یک بسته تهاتر 
بدهــی به مبلــغ حــدود ۳۷ هزار 
میلیارد تومان انجام شد که حدود 
۳۲ هزار میلیارد تومان آن سودآور 
و مرغوب بــود ولی حدود ۵هزار 
میلیارد تومان آن ســهام هپکو بود 
کــه در آن مقطع و تا همین اواخر 
زیان ده و مشکل دار بود. صرفنظر 
از اینکه بهرتقدیــر در اقتصاد نیم 
قــرن اخیر ایران چنانچه شــرکتی 
زیان دهــی دارای اموال و دارایی 
ســرمایه ای باشد ، افزایش قیمت 

امــوال ودارائیهــای آن هر زیانی 
سنواتی را پوشــش می دهد. البته 
در آن مقطــع و تا ســال ۱۳9۳ که 
طرح تحول ســلامت شــروع شد 
و ســازمان تامین اجتماعی برای 
اولین بار دچار کســری نقدینگی 
شد بعضا سازمان از دریافت سهام 
غیر سودآور استنکاف نموده مثلا 
در دوره مدیرعاملی دکتر ســتاری 
فــر واگــذاری بالمناصفه ســهام 
شرکتهای هواپیمایی آسمان و شیر 
و پاستوریزه پگاه به سازمان تامین 
اجتماعی و صندوق بازنشســتگی 
کشــوری  مصوب هیات وزیران 
شــد ولی ســازمان اعلام کرد این 
ســهام را  نمی خواهد و سازمان 
بازنشســتگی کل ســهام ایــن دو 
شرکت را بابت تهاتر بدهی دولت 
برداشــت .مشــابه این اقدام طی 
دوســال گذشــته هم اتفــاق افتاد 
و تهاتر برخی شــرکتهای  مشــابه 
دارای مصوبه واگذاری منتفی شد 
. همچنین دولت وقتی که سازمان 
از پذیــرش جنــس در هم دولت 
استنکاف می ورزید  و فقط سهام 
مرغوب را بر میداشــت در قیمت 
گذاری ، رقم هــای بالاتری را به 
تامین اجتماعی تحمیل  ســازمان 
می کرد مثل میوه فروش هایی که 
قیمــت میوه درهم و ســواکن آنها 

فرق می کند!؟
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  ماهنامه خبری ـ تحلیلی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری

  مدیرمسئول: حسن صادقی
  مدیر اجرایی و سردبیر: سیدمجتبی قریشیان

  دبیر تحریریه: نادر ملک پور
  هیأت تحریریه: سیدمجتبی قریشیان، نادر ملک پور، علیرضا حیدری، مهدی پیمان، محمد هداوند

  صفحه آرا: سعید اصغری و یوسف عزیزی مایوان
  چاپ: کاروکارگر

سفرهای یک روزه و تهران گردی و برگزاری جلسات آموزشی بهداشت و تندرستی اتحادیه پیشکسوتان 
جامعه کارگری، ابتکاری در خدمت بازنشستگان و پیشکسوتان محترم

  هیات تحریریه

یا محول الحول والاحوال! حالمان خوش نیست! سالهاست که عید نوروز 
را بهانــه ای مــی گیریم برای خوشــی های چنــد روزه ای که فقط نامش 
خوشــی است! ای گرداننده جهان هســتی! دراین دنیای بزرگ گرفتارآمده 

ایم !
خداوندا ! ازرگ گردن به مخلوقات خود نزدیک تری! عالم ودانا وبصیری! 
حالمان را نیک می دانی! " حول حالنا الی احســن الحال" دیگرانی ازنوع 

انسان حالمان را سخت گرفته اند!
ای خالق ارجمند! ای خدای من وما ! دردایره قســمت که روزی را تقسیم 
می کرده اند، ســهم ما درد بوده وغم نــداری! بندگانی ازنوع خودمان آرام 
آرام آب باریکه ها را نیزبرما بسته اند و نفس کشیدن ؛ چقدرسخت شده !
سالهایی نه چندان دور که اسفند می آمد، اسپند وشادی به سفره امان رنگ 
وبویی مــی داد وامروزمی گوییم ای کاش اســفندی درکار نبود وهیچگاه 

عید نمی آمد؟!
ای خدای روزی ده ؛ روزی مان دست جماعتی افتاده که امیدی به گشاده 

دستی شان نیست وهر روزمان سخت تر ازدیروز است!
خدای مهربان ما! ســال ۱۴۰۳ ازراه می رسد وبا تمام مشکلات وتنگنا ها 

امید به فردا داریم!

یا مقلب القلوب والابصار! حالمان خوش نیست

"من لم یشکرالمخلوق لم یشکرالخالق"
وظیفه خود می دانیم مراتب سپاس قلبی خود را ازحمایت های بی شائبه، 
دبیرکل معزز خانه کارگرجمهوری اســلامی ایران جناب مهندس "علیرضا 
محجوب" و ریاســت محترم اتحادیه پیشکســوتان جامعه کارگری جناب 
آقای حاج حســن صادقی واعضای محترم هیات مدیره این اتحادیه اعلام 

نماییم.
درطول ســال ۱۴۰۲ اگرهمراهی وهمکاری صمیمانه مدرمســئول محترم 
روزنامه وزین " کاروکارگر" جناب آقای مهندس "اسرافیل عبادتی" ودوست 

وبرادرخوبمان جناب آقای " جعفر رضایی" مدیریت محترم اموراستانهای 
این روزنامه نبود؛ انتشارمنظم ماهنامه " اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری" 
میســورنمی شد! ازلطف وعنایات ایشان وهمراهی های خوب ودلسوزانه 
اشان ممنون ومتشکریم وبرای دوســتان بزرگواری همچون سردبیرمحترم 
روزنامــه " کاروکارگر" جناب آقای امید محســنی وهمکاران گرامی شــان 

درتحریریه آرزوی توفیقات روزافزون داریم!
وظیفــه خود می دانیــم ازنهایت همکاری وصبوری دوســتانمان دربخش 

صفحه بندی آقایان  سعید اصغری و یوسف عزیزی در روزنامه کاروکارگر 
ودوســتان محترم دربخش چاپ وهمچنین ازهمراهــی صمیمانه آقایان " 
محمد هداوند" و" ســید مهدی پیمان" دردفتراتحادیه پیشکســوتان جامعه 
کارگــری قدردانی ویژه ای نماییم که درتمامی ایام ولحظات ســال ۱۴۰۲ 

همپای مجریان ماهنامه دغدغه پیشبرد امور را داشتند.
ودرپایــان ازخدای منــان ممنونیم که مدد نمود شــرمنده جامعه شــریف 

پیشکسوتان تولید وخودکفایی نباشیم!

برگزاری جلسات ادواری اتحادیه ، گامی در جهت نزدیک شدن به پیشکسوتان و بازنشستگان محترم و درک خواسته های به حق آنان


